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 مقدمه
قرآن مجيد، در موضوعهاى مختلف، عقيدتى، اخلاقى،     تربيتى   و      هاى تعليمى ، مثال  و  ضرب المثل ثلم 

 ه است ؛اج شد استخر  كه   و اجتماعى است تاريخى، سياسى  
براى تفهيم مطالب و جا افتادن یک سرى از مواردى كه شاید محسوس براى انسان نباشد ،  در مثلهاى قرآن،

  144به نظر اینجانب حدود  در قالب مثل و مثال و بعضى در قالب ضرب المثل در قرآن آمده است كه 
ضمنى اشاره  این کتاب   ،  و فقط در آورده ام مورد جمعا شناسایى کرده كه در کتاب دوم به صورت مشروح  

عمق   البته هدف از بيان مثل و مثال ها در قرآن تفکر و اندیشه و وادار شدن انسان به     شده است .
 مطالب و در نتیجه عبرت گرفتن از آن مى باشد . 

 توضیح و  ل درمث  ضمنانقش به سزایى در مجاب کردن و خاموش ساختن افراد لجوج دارد. ها  لاوه بر این، مثال  ع 
كار ناپذيرى دارد.  تفهيم و اثبات حقايق و مغلوب کردن لجوجان نقش ان

زیزان قرار     قرآن مورد      راز   و     رمز   جهت آشنایى با     كه تلاشى است     کتاب حاضر     اميد است  عنایت ع
 گیرد.               

محمود زارع پور فروردین       
1393 
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   مجيد    قرآن    مورد   در      اکرم      پيامبر       در سخن    تشبیه 
  :ه اند  و فرمود  نمودهطعام گسترده الهى تشبیه  را به جالب،  آیات قرآن  (طى گفتارى  لى الله علیه و آلهرسول اکرم )ص 

مْ 
ُ
عْت

َ
ط
َ
تِهِ مَا اسْت

َ
ب
ُ
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ْ
 مَا

ْ
موا مِن
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ُ
ة
َ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
ق
ْ
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َ
 هذ

َّ
 ؛  اِن

ى آماده الهى است، لذا آنچه توان دارید،  چون آیات قرآن مجيد    محققا وند بهره جویيد.  سعى کنيد غذا از خوان نعمت خدا
قرآن مجيد طعام گسترده و سفره پر نعمت الهى است كه هر كس به اندازه ظرفيت وجودى خودش، از این خوان پر برکت  

 برخوردار مى گردد؛  

ن ، فيلسوفان ، عارفا م به اندازه توان   ن و افراد  دانشمندا گرفته   و از  از آن بهره  و معرفت خویش    و پيمانه تفکّر عامّى هر كدا
پس چه زیباست  انسان از این سفره ،  روزانه بهرمند شود   و به قول رهبر فرزانه ى انقلاب  دائم   .آن استفاده مى کنند 

 د. م  آن به اندازه ى درک   و حوصله ى خود    استفاده    نمایآیات قرآن را تلاوت نموده    و در معانى    و مفاهي 

 طنز   قرآنى     در قالب تمثیل ها 
است; براى  و آینده   و ملل پیشین در حقیقت، خطاب به مردم امروز   ها در نقل تاريخ امت     فراوان قرآن    آیات

مَّ      : آیه    نمونه
ُ
 ث
َ
وریة

َ
وا الت

ُ
ل مِّ
ُ
 ح

َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
وها  مَث

ُ
مِل
ْ
ح
َ
مْ ی

َ
لِ الحِمَارِ َل

َ
مَث
َ
 ک

 
ارا
َ
سف

َ
مِلُ ا

ْ
    در  ح

به قرآن هم     یادآور این نکته است كه اگر مسلمانهاى معتقد    واقع    در  اما باشد;   عمل مى ظاهر در شرح زندگانى یهودیان بى
کند  و      را حمل مى   هایى  كه کتاب   هستند الاغى   ددر عمل پياده ننمایند، مانن   و.        و فرهنگ قرآن استفاده نکنند    از معارف

 براى او از بار ش تفاوتى نمى کند   کتاب   باشد    یا چیز   دیگرى . 
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م از آنها خلاف واقع، دروغ    پند دهى انسان است .   و به منظور  طنزهاى قرآنى همه در بيان حقیقت  و كذب    در هیچ كدا
رد; زيرا آنها اساسا بخشى از  . احوالات و گفتار ها مى باشندهد و شوا   قراین  با   مطالب درستى است كه  واقعبه   وجود ندا

 . طنزهاست   و   ها کنایهمثل ها و  فصاحت و بلاغت قرآن به جهت همین 
از  هایى كه اینک نمونه  شودو در قرآن به صورت تمثيلات و تشبیهات و تنظیرات دیده مى     طنز یک نوع استعاره است 

 .شودذکر مى    آنها
ى -1 ر خر تشبیه صدا رع  بلند به ع

ِ   وَ  مِیر
َ
ح
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْواتِ ل

َ ْ
رَ الْ

َ
ک
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِن

َ
 صَوْتِك

ْ
ضْ مِن

ُ
ض
ْ
 اغ

ها، صداى خر است بلند( كه زشت    فریاد  با   گو )نهآرام سخن      .    ترین صدا

 ى و مزاحم را شامل مى شود.لودگى صوت هر نوع آ  . در قالب تشبیه و تنظیر بيان شده است  واقعيتى تلخ  
 تشبیه رفتار بلعم باعورا به پارس سگ -2

 
ْ
ث

َ
ه
ْ
ل
َ
یْهِ ی

َ
ل
َ
مِلْ ع

ْ
ح
َ
 ت
ْ
بِ إِن

ْ
ل
َ
ک
ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
 ک
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
 ف

ور شوى، زبان از کام برآورد، و اگر آن را رها کنى، ]باز هم[  ]كه[ اگر بر آن حمله داستانش چون داستان سگ است 
   . د زبان از کام برآور

وند در این آیه  رد،    بلعم باعورا را به سگى  خدا بلعم باعوراها« و »بو راهب ها« و    .کندتشبیه مى  هار   و   رها شده كه هیچ ملاحظه اى ندا
نى كه علم و دانش خود را در اختيار فراعنه و جباران عصر خود قرار مى دهند  به  و در اثر هوا پرستى و  تمایل  ... و همه دانشمندا

 برق جهان  ماده   یا    به    خاطر انگیزه حسد، همه سرمایه شان در اختيار پادشان مى باشد.   زرق و
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 باخوار به شیطانتشبیه ر-3
مَسِّ 

ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
يْطان

َّ
 الش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ت
َ
ذي ي

َّ
ومُ ال

ُ
ق
َ
ما ي

َ
 ک
َّ
 إِلا

َ
ومُون

ُ
ق
َ
با لا ي  الرِّ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 ي
َ
ذين

َّ
 ال

 است سرش کردهتماس، آشفته   اثر   خیزند، مگر مانند برخاستن كسى كه شیطان بربر نمى    ند، ]از گور[خوركسانى كه ربا مى     

و موجب    زندبر هم مى   رباخوار نظم اقتصادى را   کند; زيرا ديوانه عمل مى   ربا خوار در رفتار اجتماعى خود مثل افراد .
آید; به جهت آنکه تعادل  از قبر بیرون مى     كه سرگیجه گرفته   سانى  د ان مانن لذا    گردد;جامعه مى   و سرگیجى     اضطراب

 .رودتعادلش از دست مى  اوضاع جامعه خود نیز  ختنهم همانند به هم ري  اقتصادى جامعه را بر هم زده، در رستاخیز
ن را در مثالى زیبا بيان  وارا رباخ و عاقبت تلخ   كشد این آیه حالت روانى یک رباخوار را در قالبى شیرین به تصوير مى 

 باشد كه براى افراد، درسى باشد و به دنبال سود جویى  و طمع  نباشند. .کندمى
 چه كسانى و خانواده هایى كه به خاطر این عمل قبیح از هم پاشيده شده است.

 بزرگبه بت   هاشکستن بت نسبت  -4
مْ هذا 

ُ
ه ُ بِیر

َ
 ک
ُ
ه
َ
عَل
َ
لْ ف

َ
 کاب

ْ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ف

َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
وا ی

ُ
 ن

 گویند، از آنها بپرسيد.است . اگر سخن مى  بلکه آن را بزرگترشان کرده 
گام عيد آن حضرت  علیه السلام این آیه به داستان حضرت ابراهيم  را    با قوم لجوح و عنود خود مربوط است . آن قوم هن

      و تبرى     شکسته شده    بتها وقتى برگشتند، دیدند، تمام   فت .براى مراسم نر    و      او اجابت نکرد    به مراسم دعوت کردند; اما  
   متهم نمودند .  به شکستن آنها    و او را   آمدند لسلام علیه احضرت ابراهيم      نزد   است .شده    نهاده      بزرگىبر روى بت 
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      را »طنز«    این مورد   تفاسیر از      خىشاید بتوان مطابق بر !گویندسؤال کنيد،اگر سخن مى   بزرگ  از  بت حضرت فرمود: 
 به شمار آورد .  

مْ  عبارت 
ُ
ه ُ بِیر

َ
 ک
ُ
ه
َ
عَل
َ
لْ ف

َ
آور خنده    کاملا      ، طنز است; زيرااست فاعل فعل   هذاطبق تفسیرى كه در آن،   ب

 باشد      را تنبیه کرده    آنها   بزرگ و بت   باشند      هاى کوچک تخلف کردهبت    كه مثلا    است 
 به ورود شتر به سوراخ سوزن   تشبیه در آمدن کفار به بهشت  -5

اط  یی
َ
 سَمِّ الخ

ی
مَلُ ف

َ
 الج

ُ
لِج
َ
 ی
ی
تّ
َ
ةِ ح

َّ
ن
َ
 الج

َ
لون

ُ
دخ

َ
 لای

معنا یک کنایه این    مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن در آید.  آیند، اند، به بهشت در نمى كسانى كه آیات الهى را تکذیب کرده
    نیش طنز   نوش .   و     نیش   از    و طنز معجونى است  است ارائه شده   در قالبى شیرین   در این آیه حقیقتى تلخ    واقع     و در  است 

  و نوش آن همان قالب شیرین     است و مشرکان به بهشت     کفار   عدم ورود از    در آیه عبارت    كه     همان حقیقت تلخ است 
     است

 سَمِّ حتّ    عبارت از
ی
مَلُ ف

َ
 الج

ُ
لِج
َ
 ی
ی
تّ
َ
اطح یی

َ
وند در قالب    و    عملى غیر ممکن و     است  الخ محال را خدا

لّی  عَلَ به دنيا را دارند شاید عمل صالحى انجام دهند. باز گشت  ضاى قادقیقا مثل جهنميان كه ت  مثال بيان نموده است .

 اسه همان.  دانده شوند آش همان کهر چند به دنيا بازگر  حاًصالِ لاًمَعَ لُعمَاَ
 درباره سران کفار       ریشخند آمیز    تعبیر  -6

ريمُ 
َ
ك
ْ
 ال
ُ
عَزيز

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 اِن
ْ
ق
ُ
   همان ارجمند بزرگوارى .    بچش كه تو ذ
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 شوند .  این آیه درباره برخى از سران کفر و شرک مکه است كه در رستاخیز گرفتار جهنم مى 
وند مى  ب خدا زیز و گرامى هستى .  دوزخ را بچش كه تو  فرماید: عذا  همان ع

 است; در این آیه در اوج فصاحت و بلاغت مضمونى ارجمند به صورت طنز بيان شده  
 است .   داشته  بزرگى    در ميان مشرکان شخصيت     و    بوده    خودخواه    و    لى مغروردر آیه خي   اشاره    زيرا شخص مورد 

 شود،نده مى در آتش جهنم با ذلت افک  فرماید: وقتى كهقرآن مى 
زیز! نتیجه کارهایت را بچش!به او مى    !گویند: آقاى ع

ر نکردند ،  یک گوش دروازه بود گوش دیگر    سوراخ.پيامبران کم انذا
 فاعتبرو ا   ،  فاعتبروا  

 زیان یا گرفتاران صاعقهتشبیه منافقان به تاریک -7
 است .در قالب مثالهاى حسى آورده  اى را زنده و بسيار ار قرآن همیشه حقايق والا  

     :سوره بقره منافقان را اینگونه تشبیه کرده 20و  19و   18و  17هاى آیه 
ُ بِنوُرِهِمْ وَ ترََکَهُمْ في         ا أضَاءَتْ ما حَوْلهَُ ذهََبَ اللََّّ  مَثلَهُُمْ کَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناراً فلَمََّ

مْ لا   .صِرُونَ ظُلمُاتٍ لا يبُْ 
ُ
ه
َ
ٌ ف مْي

ُ
مٌ ع

ْ
ک
ُ
ماءِ فيهِ  صُمٌّ ب  السَّ

َ
بٍ مِن

ِّ
صَي

َ
وْ ک
َ
 أ
َ
رْجِعُون

َ
ي
ي 
ی
مْ ف

ُ
صابِعَه

َ
 أ
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 ي
ٌ
رْق

َ
 وَ ب

ٌ
د
ْ
 وَ رَع

ٌ
مات

ُ
ل
ُ
مَوْتِ وَ   ظ

ْ
رَ ال

َ
ذ
َ
واعِقِ ح  الصَّ

َ
آذانِهِمْ مِن

 
َ
کافِرين

ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحيط

َّ
  اللّ

 دا کنند(،  را پيفروخته )تا در بيابان تاریک راه خود منافقان مانند كسانى هستند كه آتشى ا
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گامى كه آتش اطراف آنان را روشن مى  وند )طوفانى مى  سازد، ولى هن کند و در ظلمت و  فرستد و( آن را خاموش مىخدا
 سازد . اندازد، آنها را رها مىتاریکى وحشتناکى كه چشم انسان را از کار مى 

رانى كه در شب تاریک توام با رعد و برق و صاعقه یا همچون با   گردند،ن از راه خطا بازنمى آنها کر، گنگ و کورند; بنابرای 
ى صاعقه را در گوش خود مى  انگشت   از ترس مرگ  و آنها     )بر سر رهگذرانى( ببارد رند تا صدا وند    . نشنوند    گذا    به   و خدا

كه      را    دورویى    و    تلخ یعنى نفاق   حقیقتىدر این بيان طنزگونه قرآن   .هستندو  ا    قدرت    در قبضه    همه    و    کافران احاطه دارد 
ب و شیرین و دلنشین تشبیه کرده  بسيارى از افراد   و عاقبت کار  پایان  است .جامعه گرفتار آن هستند، به صورت جذا

 کند  معرفى مى    نابينا  و    گنگ    ،کر    منافقان را چون افرادى 
 گردند.   باز    خویش     نادرست    راه  نیستند از   قادر    حتى  را كه به

 :شده است    توصیف    اینگونهمنافقان   وضعيت  مثال دیگر  در 
وْ 
َ
يْهِمْ قامُوا وَ ل

َ
ل
َ
مَ ع

َ
ل
ْ
ظ
َ
وْا فيهِ وَ إِذا أ

َ
مْ مَش

ُ
ه
َ
ضاءَ ل

َ
ما أ

َّ
ل
ُ
مْ ک

ُ
صارَه

ْ
ب
َ
فُ أ

َ
ط
ْ
خ
َ
 ي
ُ
ق ْ یََ

ْ
 ال
ُ
کاد

َ
ي

 
َ
ذ
َ
ُ ل
َّ
لي شاءَ اللّ

َ
َ ع

َّ
 اللّ

َّ
صارِهِمْ إِن

ْ
ب
َ
بَ بِسَمْعِهِمْ وَ أ

َ
ْ   ه ي

َ لِّ ش 
ُ
ديرٌ ک

َ
 ءٍ ق

 و رعد و برقى است(   كه در آن تاریکیها)  یا چون ]كسانى كه در معرض[ رگبارى از آسمان  
 ]و[ بيم مرگ، سر انگشتان خود را در گوشهایشان نهند،   آذرخش   اند[ ; از ]نهيب[ ]قرار گرفته

 آنان روشنى بخشد، در آن گام  نزدیک است كه برق، چشمانشان را برباید; هرگاه كه بر  بر کافران احاطه دارد .      ولى خدا 
گرفت، شنوایى و بينایى شان را برمى خواست و اگر خدا مى      و چون راهشان را تاریک کند، ]برجاى خود[ بایستند      زنند 

 كه خدا بر همه چیز تواناست  
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 . کندپریشان معرفى مى     چنین   را    نفاق    هاى و چهره    زندگى منافقان   آمیز، قرآن، صحنه    طنز مثالاین   در 
ن مى    هدفمند هم انسان را متبسم و      و    سازنده  بارى، طنزهاى مفيد و   اندوه      و     و حزن   تدبر      و    هم باعث تفکر   و     سازدخندا

كایت مىت خنده از لطف  . گرددمى گریه از قهرت      کندمىروایت   از یکى دلبر      در جهان    مخالف     این دو پیغام  :  کند  ح
كایت مى  کند . از یکى دلبر روایت مى    . کند کند از یکى دلبر روایت مىش

 هاى علمى قرآن مثال
به طورى كه انسان را در مقابل عظمت    قرآن در آیات زیادى به حرکت زمین و خورشيد و زوجيت گياهان و… اشاره دارد.

در   ولى آنچه مهم است این است كه روشن شود هدف قرآن از ذکر مثالهاى علمى چیست؟        کند.علمى خود خاضع مى
 توانيم سه نظریه ارائه کنيم:  این مورد مى 

هدف اصلى قرآن   لکهب     ذکر مطالب و مثالهاى علمى در قرآن کریم هدف اصلى و نهایى قرآن نیست        الف(
ست  یت انسان به سوى خدا  کند. اهد آوردن از مطالب علمى واقعى استفاده مىاما براى مثال و ش هدا

ف اصیل و اولیه قرآن محسوب نمى این قول مطابق نظر بعضى بزرگان و   شود.پس علوم تجربى و پرداختن به آنها از اهدا
یت دینى باشد.گفتند قرآن تبيان هر چیزى اس كسانى است كه مى     ت كه در رابطه با هدا

ف اولیه و اصیل قرآن  همان طور كه بيان      ب( یت و معنوى انسان و معارف الهى از اهدا است، بيان  هدا
ف اصیل قرآن است  .  و لذا قرآن به علوم طبیعى و شناخت طبیعت توجه زیادى کرده    مطالب علمى هم از اهدا

 بشرى و تجربى وجود دارد.   گفتند در قرآن همه علوم و معارف دینى ونظر كسانى باشد كه مى  تواند مطابقاین کلام مى 
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 گوید  مخاطبان خود سخن مى     فرهنگ    و طبق    به صورت سمبليک   مثالهاى علمى      و    داستانها    در     قرآن     ج(
رضى     به صورت اصلى    هدف آن بيان مطالب علمى  و  رد کردیم،    را     ظواهر قرآن    در  همه علوم       وجود      ما    و   ت نیس    یا ع

     تر شدن مطلب کلام یکى از نویسندگان را مبناى قول دوم باطل شده است لکن براى روشن   پس 
  درباره جهان   قرآن کریم بحث     در:      اند بعضى از بزرگان معاصر این طور فرموده  آوریم:  در مورد مطالب علمى قرآن مى

اى نيابيم كه مستقلا به ذکر آفرینش جهان و شاید هیچ آیه   طفلى به ميان آمده است و انسان به طور استطرادى و ت          و طبیعت 
در موارد بسيار گفتگو از    و کیفيت وجود آسمانها و زمین پرداخته باشد، هماره این بحثها به منظور دیگر عنوان شده است.

 براى آگاهانيدن انسان  هاان و انواع آفریده آفرینش جه
                                  به عظمت الهى و سترگى حکمتهایى كه خدا در آفرینش به کار برده است.    ت و رهنمونى اوس  

چنبره تدبیر اوست كه انسان با نگرش به عالم از آن جهت كه آفریده خدا و در   نیز این هدف ممکن است منظور باشد در همه جا 
)و عقربه دل او را در         و شدت و نیروى بیشترى بخشد    حضورى خود را شکوفایى دهد، معرفت فطرى و شناخت .    

گاه دارد.(جهت   خدا ن
    نیست.و  جانور شناسى   و ......  و یا کیهان شناسى     فیزیک، گياه شناسى، زمین شناسى   کتاب     دیگر، قرآن  به عبارت

ى متعال(   كامل حقیقى )تقرب به خدا قرآن کتاب انسان سازى است و نازل شده است تا آنچه را كه بشر در راه ت
   در مورد      هاى تفصيلىبه بحث      گاههیچ         زمينه   هیچ      در    کیهان     و    به جهان   لذا آیات مربوطه   و     نياز دارد به او بياموزد 

   نپرداخته    موجودات 
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زه   بلکه   یت مردم تامین مى   در     قرآن   كه هدف  اى  به همان اندا  شده بسنده کرده است.هدا
 است   ابهامهایى      داراى    دیگر این آیات    به همین جهت، بر خلاف بسيارى از آیات 

 .توانيم یک نظر قطعى به قرآن نسبت دهيمو کمتر مى  
 م: فواید ذکر مثالهاى علمى در قرآن کری 

شناسى هموار مى  – ۱ هاى  کند. چون هدف قرآن بيان آیات الهى و توجه دادن مردم به جلوهراه قرآن را در زمينه خدا
اه ذکر مثالهاى علمى و آیات الهى در آسمانها و  فیض و قدرت الهى بوده است تا مردم را بیشتر متوجه خدا کند این از ر 

ران تامین شده است، لذا احتياج به ذکر فرمولها و تفاصیل هر مطلب زمین و دریاها و عجایب خلقت انسان و جانو
 کافى است. بلکه اشاره ضمنى نیست 

شده و یقينى علوم )به نظریات  کند. این مثالهاى حق و واقعى كه با مطالب اثبات اعجاز علمى قرآن را ثابت مى  – ۲
ن مسائل را از محیط اجتماعى خود الهام نگرفته است، چون کند كه قرآن ای متزلزل و ظنى( مطابقت دارد، ما را متوجه مى

 شده كه فاقد تمدن قوى بوده است العرب انجام نزول قرآن در جزيرة 
شته  اند تا بتواند نظریات علمى قرآن را به پيامبر و حتى تمدنهاى آن زمان كه در ايران و روم بر پا بوده چنین پیشرفتهاى علمى ندا

 القا کرده باشند.صلى الله علیه وآله 
در   نکته جالب این جاست كه بعضى از مسائل مطرح شده  پس این قرآن از طرف خداى حکيم و عالم نازل شده است.  

قرآن مثل حرکت زمین و یا زوجيت گياهان و یا توده عظيم گازها و اتمها با تفکر علمى موجود در اعصار بعد از نزول قرآن  
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شت      کند.علمى و محکم و به دور از خرافات را بيان مى شجاعت مطالب ولى قرآن با     مطابقت ندا
كاوى بشر و تف   – ۳ کر او در عجایب آسمانها و خلقت انسان و دیگر موجودات  مثالهاى علمى واقعى در قرآن موجب کنج

نسان است زيرا تا  یعنى کار مهم قرآن ايجاد سؤال در ذهن ا کند. شود و بشر را متوجه نیروهاى ناشناخته طبیعت مىمى
شته با ل مرکب  داند و دچار یک جه کند همه چیز را مى رود، چون گمان مى شد به دنبال كشف علمى نمى انسان سؤال ندا

کند،  دهد و دعوت به تفکر در طبیعت مىشود ولى قرآن مسائل ناشناخته کهکشانها و موجودات ناشناخته را بزرگ جلوه مى مى
 شود،صنایع بشر مى  و این موجب پیشرفت علوم و

 بلکه جهش علمى مسلمانان شد.  چنان كه در چند قرن اولیه تمدن اسلامى، همین امر موجب پیشرفت 
ن توجه اسلام و قرآن به علم و مطالب علمى است كه منشا بسيارى از علوم و الهام بخش بسيارى از معارف  همی  – ۴

رد و یا رشد علوم را تسریع کرد. بشرى شد هر چند بيان کردیم كه تمام علوم با جزئيا براى مثال    ت آنها در قرآن وجود ندا
سيارات موجب شد تا علم نجوم در ميان مسلمانان به سرعت رشد کند  خورشيد و ستارگان و توجه اسلام به آسمانها و حرکت

    شناسى هم در آن تاثیر زیادى داشت.هر چند مساله قبله در نماز و احتياج جهت 
توان گفت كه  در مورد مطالب علمى قرآن چند هدف قابل توجه است: مى    کنيم:مطلب مهم اشاره مى   ا به چنددر این ج

ف   تقرب الى الله است( مىقرآن یک هدف اصلى و عمده دارد و آن به کمال رساندن انسان )كه همانا باشد، و اهدا
ف اثبات معاد و نبوت و اعجاز  فرعى دیگرى هم دارد كه در طول و راستاى همان هدف اصلى است، ا ز جمله آن اهدا

 .   باشداى براى پذيرش وحى توسط مردم است( مىخود قرآن )كه مقدمه
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   آیات الهى و توجه به مبدا هستى است ظاهر مطالب علمى قرآن گاهى درباره شناخت       – الف 
رْضِ وَ   

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ
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َ
ي خ ِ

ی
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َ
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یش آسمانها و زمین آمد و شد شب و روز نشانه    هایى براى صاحبان خرد وجود دارد. در پيدا
یک مطلب  گاهى آیات علمى قرآن نشانه عظمت آن مطلب است، یعنى گوینده سخن قصد دارد كه اهميت       –ب 

 از این قبیل است.   و…     سمهاى قرآن به خورشيد، ماه  علمى را برساند براى مثال، ق 
 گاهى آیات علمى قرآن براى اثبات معاد است،      –ج 

 
َ
لِق

ُ
 مِمَّ خ

ُ
سَان

ْ
رِ الإن

ُ
ظ
ْ
یَن
ْ
ل
َ
افِقٍ  ﴾٥﴿ف

َ
 مَاءٍ د

ْ
 مِن

َ
لِق

ُ
بِ  ﴾٦﴿خ

ْ
ل ِ الصُّ

ی یرْ
َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
رُج

ْ
خ
َ
ی

ائِبِ  َ
َّ
ادِرٌ   ﴾٧﴿وَالیّ

َ
ق
َ
عِهِ ل

ْ
 رَج

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َّ
 ﴾ ٨﴿إِن

آید  پس آدمى بنگرد از چه چیز آفریده شده است از آبى جهنده آفریده شده است كه از ميان پشت و سينه بیرون مى 
وند به باز گردانيدن او قادر است. ف قرآن است، چون اعجاز قرآن را   خدا پس بيان مطالب علمى از اهدا

    کند ولى هدف اصلى و عمده قرآن نیست.ثابت مى 
دهد در مورد  شود كه بيان کردیم آیاتى كه همه چیز را به قرآن نسبت مى ین نکته روشن مى صا با توجه به ااین مطلب … خصو 

یت و دین است. یت ا    هدا  نسان و بيان معارف دینى است بنابراین، هدف اصلى هدا
 اعجاز علمى آن است. و یکى از ابعاد اعجاز قرآن    لکن یکى از امورى كه مربوط به دین است اثبات اعجاز قرآن است  

ف      از   خود  )در بعضى موارد(    از این رو، مطالب علمى قرآن    و اصلى نیست.     هدف عمده   لکن          است     قرآن   اهدا
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 )قصّه ى تمثيلى(   قرآنى    انواع قصّه    و     ماهيّت
 درباره انواع قصه قرآنى، پنج نظریّه وجود دارد:

د ميگردد.      تمثيلى. تقسيم میشود: تاريخى وقصّه قرآنى به دو نوع . 1  نوع تاريخىِ تمثيلى نیز در زمره تاريخى قلمدا
دها وشخصّيت هایش داراى وجود واقعى در تاريخ باشند. قصّه تاريخىِ تمثيلى آن است كه واقعاً  قصّه تاريخى آن است كه رویدا

دها  مثيلى نمونهه ت قصّ  اتّفاق افتاده، ليکن اکنون حکم ضرب المثل را یافتهاست. ارائه ميکند كه     و شخصّيتها را   هایى از رویدا
شته  چه بسا   است. ه باشند، ولى قرآن آنها را موجود فرض کرد وجود خارجى ندا

 قصّه چنین است:    قصّه ى تمثيلى قصّه قرآنى داراى سه نوع است:تاريخى، واقعى، و تمثيلى.. 2
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بودیم . آن دو   و در ميانشان كشتزار کرده  بودیم و بر گرد آنها نخلها برایشان داستان دو مرد را بيان کن كه به یکى دو تاكستان داده 
دند بى   هیچ کم و کاست. و نهرى بین آن دو جارى گردانيدیم.  تاكستان، میوه خود را ميدا
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يکرد گفت: من به مال از تو بیشتر و به افراد پیروزترم . و آن مرد ستم بر  دوستش كه با او گفتگو م  حاصل از آنِ او بود. به 
 خویشتن کرده به باغ خود درآمد و گفت: 

رم كه قيامت هم بياید.  رم كه این باغ هرگز از ميان برود . و نپيندا گا   نپندا هى بهتر از این باغ و اگر هم مرا نزد خدا برند، جای
دوستش كه با او گفتگو ميکرد گفت: آیا بر آن كس كه تو را از خاک و سپس از نطفه بيافرید و مردى راست     م یافت . خواه 

 اى؟   بالا کرد، کافر شده
ى یکتا پروردگار من است و من هیچ كس را شریک پروردگارم نمى  گاه كه با باغ خود در آ  ولى او خدا مدى  سازم . چرا آن

وند  بينى كه دارایى و فرزند من کمتر از تو است، شاید   نیروى خدا نیست؟ اگر مى خواهد، و هیچ نیرویى جز نگفتى: هرچه خدا
 دهد.     تو   پروردگار من مرا چیزى بهتر از باغ 

تن  یاف   به     و هرگز   رود یا آب آن بر زمین فرو   بدل سازد . اى بفرستد و آن را به زمينى صاف و لغزنده   شاید بر آن باغ صاعقه
دان    ش آفت رسيد به ثمره ا     آن قدرت نيابى . و   اى کرده بود   دست حسرت بر دست میسایيد كه چه هزینه   و بامدا

جز خدا گروهى كه به     بودم . و ميگوید: اى کاش كسى را شریک پروردگارم نساخته   است. اکنون همه بناهایش فروريخته
شت.یاریش                                                                                  برخیزند نبود و خود قدرت ندا

ى حق را سزد. پاداش او بهتر و سرانجامش نيکوتر است.   آنجا یارى کردن خدا
نشان ميدهند كه قصّه واقعى است. و هر  و گفت وگوها،   وصفها      و     ساختار تفصيلى این قصّه و مضامین آن، اعم از حوادث

وند آن را   رخ  پیشتر  و چرا با آن كه  دهد؟  لحظه و هرجا ممکن است رخ ده، خدا و بر سبیل واقع     سازد دستمایه عبرت مى  ندا
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كایت ميکند؟     پيام این قصّه همین است كه هر دو مردى در هر روزگارى مىتوانند مشمول همین حکم باشند. و از آن ح
 اران و همه آدمها داشت.مىتوان برداشتى تمثيلى براى همه روزگ بدیهى است كه از یک ماجراى واقعى نیز

                                                                                                در قرآن سه نوع قصّه وجود دارد: تاريخى، واقعى، غيبى.  . 3
خاص پیشین را روایت کند. قصّه واقعى آن است كه  اقوام و اش اى كه حال  قصّه تاريخى عبارت است از قصّه       

آل          در سوره      و حمراءالاسد       در سوره انفال، قصّه جنگ احد   قصّه جنگ بدر    مانند      جریانهاى روزگار پيامبر را بازگوید،
دهاى غيبى    قصّه جنگ خندق در سوره احزاب، و قصّه صلح حدیبیّه در سوره فتح.     عمران، قصّه غيبى نیز آن است كه رویدا

كایت کند،  ن آدم، صحنههاى قيامت،  مانند قصّه خلق آدم و فریب ابلیس، قصّه   روزگاران پیش یا معاصر را ح فرزندا
درباره این تقسيم بندى باید گفت كه ميان قصّه تاريخى و غيبى هیچ تفاوتى     و وصف احوال بهشتيان و دوزخيان. 

گاه مىتوان همه قصّه     آن     ملاک غيبى بودن، مجهوليّت    اگر     نیست. کارکرد اگر به  تاريخى دانست.      را   هاى غيبى   باشد ـ آن
ولى نمىتوانيم تمثیل را كه به نقش و   ها نقش تمثيلى دارند.   قصّه نظر کنيم، مىتوانيم از تمثیل سخن بگویيم، زيرا برخى از قصّه

اند، از این جهت كه در لحظهاى    تاريخى هاى قرآن مردیف تاريخى بودن بياوریم، زيرا همه قصّهکارکرد قصّه بازميگردد، ه 
هاى قرآن   در باب انواع قصّه آن است كه از لحاظ وقوع، همه قصّه  در نتیجه، رأى ما    ند.ا  فاق افتادهاز لحظات تاريخ اتّ 

کارکرد، البتّه مىتوان انواعى از قبیل تمثيلى   از لحاظ نقش و    .و نوع دیگرى در کنار آن نمىتوان آورد   اند; واقعى و تاريخى 
، زير     را در شمار آورد. ا این، اصطلاحاً بدیهى است آنچه گفتيم،سراسر، مربوط به   نام »نوع قصّه« جاى نميگیرد. امّ

مضمون قصّه بود. از حيث صورت و فرم نیز مىتوان به انواع قصّه قرآنى نگریست 
. 
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 قصّه تمثيلى
نباشدآن  در تمثیل، منطق ادبى حکمفرماست و وقتى سخنى با منطق ادبى سازگار باشد راست است، گرچه با واقعيّت مطابق 

 مثال را از نظر ميگذرانيم: 
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گاه كه از ديوار قصر بالا رفتند؟   آیا خبر آن مدعيان را شنيده ترسيد. گفتند: مترس،       از آنها    داخل شدند. داود      بر داود        اى آن
لت بیرون منه  حق داورى کن و پااست. ميان ما به   بر دیگرى ستمکرده          مدعى هستيم كه یکى      دو      ما  به      ما را    و   ى از عدا

یت کن .    راه راست  ميگوید: آن را هم به من       یش.و مرا یک م     میش است    99را   این برادر من است. او   هدا
ر، و در دعوى بر من غلبه یافته  است .   واگذا

كان جز كسانى كه ایمان    کند.  مى  یش بیفزاید بر تو ستمداود گفت: او كه میش تو را از تو میخواهد تا به میشهاى خو و بسيارى از شری
و داود دانست كه او را آزمودهایم.    تند ـ بر یکدیگر ستم ميکنند.اندک هس   و اینان نیز         اند  کرده اند و کارهاى شایسته آورده

ما این خطایش را بخشيدیم . او را به درگاه ما تقرب      . و توبه کرد     درافتاد    و به رکوع     پس از پرروردگارش آمرزش خواست 
واردشدند      داوود  آرى، نکته مورد بحث مفسّران در این قصّه آن است كه اگر این دو كه بر            است و بازگشتى نيکو.

وند تصريح فرموده:        و غیر حقیقى گفتند،    بودند چگونه سخنِ ناراست  شتهفر  در حالى كه خدا
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َ
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ُ
عْمَل
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َ
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ُ
وْلِ وَه

َ
 بِالق

ُ
ه
َ
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ُ
سْبِق

َ
گان در سخن بر خدا پیشى نمى   27انبيا      لا ی  گیرند و به فرمان او کار مى  فرشت

  وَ      و نیز    کنند
َ
ؤمَرون

ُ
 ما ی

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
نحل   ی

مفسّرانى چون     دهند. گیرند، انجام مى و آنچه را فرمان مى   6و تحریم  50
گان به شیوه تمثیل و ضرب المثل بوده  براى حلّ این مشکل، گفتهرى« و »ابوالشّعود« »زمخش    اند كه این سخن فرشت

 نیست.     مرُاد   ها  شيده، معناى ظاهرى واژهو در ضرب المثل، همچون دیگر انواع کنایه و سخن پو    است;
و     اى واقعى  بلکه معمولا آمیزشى از ریشه آنها خيالى باشد،   ادّ نیست كه همه مو  هاى قرآن به این معنا  تمثيلى بودن برخى از قصّه

                                               میخوررد. به چشم    در آنها   پرداختى خيالى
وند     نياز    نه       و     به آن است    مخاطبان    نياز   هاى قرآنى ناشى از  به قصّه    ورود خيال  دیگر این كه     به     خيال پرورى.      به      خدا

ربى مبین و ربى را به کار بسته است  بلیغ نازل گشته، اسلوب    دیگر بيان، از آنجا كه قرآن به ع     هاى ادبى و هنرى زبان ع
 است:  هاى قرآنى برشمرده و قصّه دو نوع تمثیل را در آیات     است  گفتنى ر خيال است. عنص كه از جمله آنها تکیه بر 

به تعبیر جرجانى، شعله آن را در ذهن    و       بخشد   آن معانى را جلا و صفا     تا      گر میشود تمثيلى كه پس از بيان معانى اصلى جلوه. 1
                                                                                                                                     .و قلوب را به سمت آن جلب نماید      و نیرویش را افزون کند      مخاطب بر افروزد

قهاى برجسته چنین        و اصولا معنا از طريقِ آن انتقال مييابد.   تمثيلى كه از آغاز، قالبِ معنا میشود. 2 این آیه از مصدا
          72احزاب       تمثيلى است:
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رضه كار و از آن ترسيدند. انسان آن اما  داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند  کوهها ع و  نت بر دوش گرفت، كه او ستم
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گاه وى این هر  نادان بود.   اى است   نوع نخست، قصّه   هاى تمثيلى قرآن سرایت ميدهد.  دو نوع تمثیل را به قصّه  آن
 :  و قومش آمده   مانند آنچه در سوره یس پس از تصوير حال پيامبر  و روشنى بخشد،     صفان را آید تا آ  كه پس از سخنى دیگر مى

ما  وَ 
ُ
وه

ُ
ب
َّ
ذ
َ
ک
َ
ِ ف
ی یرْ
َ
ن
ْ
یْهِمُ اث

َ
نآ اِل

ْ
رْسَل

َ
 ا
ْ
 . اِذ

َ
ون

ُ
مُرسَل

ْ
ا ال
َ
 جاءَه

ْ
ةِ اِذ

َ
رْی
َ
ق
ْ
 ال
َ
صْحاب

َ
 ا
ً
لا
َ
مْ مَث

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب

نا اضیْ
ْ
ز
َّ
عَز
َ
ف

 بِثالِث 
ْ
 مِن

ُ
من

ْ
ح لَ الرَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
نا وَمآ ا

ُ
ل
ْ
ٌ مِث

َ ش 
َ
 ب
ی
مْ اِلا

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا مآ ا

ُ
 . قال

َ
ون

ُ
مْ مُرْسَل

ُ
یْک
َ
ا اِل
ی
وا اِن

ُ
قال
َ
 ف

ْ
ء اِن ْ

َ  ش 
یْ 
َ
ل
َ
 . وَما ع

َ
ون

ُ
مُرْسَل

َ
مْ ل

ُ
یْک
َ
آآ اِل
ی
مُ اِن

َ
عْل
َ
نا ی

ُّ
وا رَب

ُ
. قال

َ
ون

ُ
ذِب
ْ
ک
َ
 ت
ی
مْ اِلا

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا ا

ُ
. قال یُ مُبیر

ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
 ال
َّ
ا نآ اِلا

ی
اِن

 
ُ
لیمٌ . قال

َ
 ا
ٌ
ذاب

َ
ا ع
ی
مْ مِن

ُ
ک
َّ
ن یَمَسَّ

َ
مْ وَل

ُ
ک
َّ
مَن
ُ
ج ْ
ییَ
َ
وا ل

ُ
ه
َ
نت
َ
مْ ت

َ
یْ ل ِ

ی 
َ
مْ ل

ُ
نا بِک ْ َّ یر

َ
ط
َ
 ت

ْ
ئِن
َ
مْ ا
ُ
مْ مَعَک

ُ
وا طآئِرُک

ةِ 
َ
مَدین

ْ
صَا ال

ْ
ق
َ
 ا
ْ
. وَجآءَ مِن

َ
ون

ُ
ف وْمٌ مُشِْ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
لْ ا

َ
مْ ب

ُ
رْت
ِّ
ک
ُ
بِعُو ذ

َّ
وْمِ ات

َ
سْغ قالَ یا ق

َ
لٌ ی

ُ
ا رَج

. وَ 
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
مْ مُه

ُ
ا وَه ر 

ْ
ج
َ
مْ ا
ُ
ک
ُ
ل
َ
سْئ

َ
 لا ی

ْ
بِعُوا مَن

َّ
یَ . اِت مُرْسَلیر

ْ
  ال

َ
ذى ف

َّ
 ال
ُ
بُد
ْ
ع
َ
یْهِ مالَِ لا ا

َ
رَبی وَاِل

َ
ط

عُ 
َ
رْج
ُ
ا ت

 
ئ
ْ
ی
َ
مْ ش

ُ
ه
ُ
ت
َ
فاع

َ
 ش

تیی
َ
نِ ع

ْ
غ
ُ
ی لات

 بِصُیُ
ُ
من

ْ
ح نِ الرَّ

ْ
رِد
ُ
 ی
ْ
 اِن

ً
ة
َ
ونِهِ الِه

ُ
 د
ْ
 مِن

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 . ءَا

َ
ون

و 
ُ
قِذ
ْ
ن
ُ
 قالَ یا وَلای

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال

ُ
خ
ْ
اسْمَعُونِ . قیلَ اد

َ
مْ ف

ُ
ک
ِّ
 بِرَب

ُ
ت
ْ
 امَن

ی . اِبیی لال مُبیر
َ
فی ض

َ
ا ل
 
 اِذ

 . اِبیی
َ
ن

وْمِهِ 
َ
ل ق

َ
نا ع

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
یَ . وَمآ ا رَمیر

ْ
مُک
ْ
 ال
َ
تی مِن

َ
عَل
َ
 وَج

ی
رَل رَبَ

َ
ف
َ
. بِما غ

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْمى ی

َ
 ق
َ
یْت

َ
عْدِه ل

َ
 ب
ْ
مِن

مآءِ  سی
ْ
 ال
َ
د مِن

ْ
ن
ُ
 ج
ْ
  مِن

َ
ون

ُ
مْ خامِد

ُ
اِذا ه

َ
 ف
ً
ة
َ
 واحِد

ً
ة
َ
 صَیْح

ی
 اِلا

ْ
ت
َ
 کان

ْ
یَ . اِن لیر ِ

ی ْ ا مُیی
ی
ن
ُ
    29تا  13یس     وَما ک

گاه كه رسولان بدان جا آمدند . م آن قریه داستان مرد نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و      را برایشان بياور، آن
                                                                                                                                                      ایم .   شده ند: ما به سوى شما فرستادهتکذیبشان کردند; پس با سومى نیروشان دادیم و گفت 

ى رحمان هیچ چیز نفرستاده    تند: پروردگار مان ميداند كه  و شما جز دروغ نميگویيد . گف         است  گفتند: شما انسانهایى همانند ما هستيد و خدا
كارا  و بر عهده ما       ما به سوى شما فرستادهشدهایم .  گفتند: ما شما را به فال بد گرفتهایم. اگر      هیچ نیست .     جز پيام رسانيدن آش

                                                                                                       د شماست. اى سخت خواهدرسيد . گفتند: شومى شما، با خو ما شکنجه  از     را    و شما       بس نکنيد سنگسارتان خواهيمکرد
كار هستيد .         مردى از دور دست شهر دوان دوان آمد و گفت: اى   آیا اگر اندرزتان دهند چنین ميگویيد؟ نه، مردمى گزاف

یت   طلبند، هیچ مزدى نمى    از شما از كسانى كه   د . قوم من، از این رسولان پیروى کني پیروى   د،ان  یافته و خود مردمى هدا
یى     کنيد .        شوید، نپرستم؟  مى  باز گردانده  او      به نزد  و     كه مرا آفریده    را     چرا خدا
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ى رحمان بخواهد به من زیانى برساند،آیا سواى او خدایانى را ا   شفاعتشان مرا هیچ سود نکند و مرا رهاى     ختيار کنم، كه اگر خدا
گام من     و     ىنبخشند؟ كار در این هن  باشم. من به پروردگارتان ایمان آوردم.   در گمراهى آش

نستند    :   شد  سخن مرا بشنوید . گفته زمره     در كه پروردگار من مرا بيامرزید و به بهشت درآى. گفت: اى کاش قوم من ميدا
نبودیم . جز    فرستنده و از آن پس بر سر قوم او هیچ لشکرى از آسمان فرونفرستادیم. و ما فرو    شدگان درآورد. گرامى

                                                                                                                 یک بانگ سهمناک نبود كه ناگاه همه بر جاىسردشدند. 
البتّه    داوود«.    و  فرشته     دو  »  مانند قصّه      بياید،    ثيلىاى تم  قصّه    به صورت   معنا   از آغاز، پيام و    كه     دیگر آن است    نوع     

هر مورد، از مفسّرانى چون طبرى و زمخشرى و فخر رازى، همراه تأیيدهاى تفسیر المنار، شواهدى براى برداشت خویش   در
قهایى را كه وى براى قصّه تمثيلى نوع دوم برشمرده      ذکر ميکند.  م: ری آو  است، مى  اینک مصدا
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                                                                             115تا   112مائده     ه

 اى فرستد؟  مائده      از آسمان   ما     كه براى   مىتواند    گار توپرورد    حواریان پرسيدند: اى عیسى بن مریم، آیا   و
نيم كه تو به     دلهایمان آرام گیرد  گفتند: میخواهيم كه از آن مائده بخوریم تا      اید، ازخدا بترسيد . گفت: اگر ایمان آورده  ما   و بدا

                                                                                                                                                         اى و بر آن شهادت دهيم . راست گفته
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یا، اى پروردگار ما، براى ما مائدهاى از آسمان بفرست، تا    آیند   مى  كه بعد از ما   را  و آنان     را     ما      عیسى بن مریم گفت: بارخدا
خدا گفت: من آن مائده را براى شما    و ما را روزى ده كه تو بهترین روزى دهندگان هستى .     نشانى از تو باشد، يدى و  ع 

ب   بش ميکنم كه هیچ یک از مردم جهان را آن چنان عذا میفرستم; ولى هر كه از شما از آن پس کافر شود چنان عذا
 باشم.  نکرده
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گاهبه آنها رفتند؟ سپس خدا هاى خویش بیرون  اى كه از بيم مرگ، از خانه خدا   زنده ساخت.   همه را     گفت: بمیرید. آن
 آورند.  به جاى نمى   ولى بیشتر مردم شکر نعمت    به مردم نعمت ميدهد
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 259    بقره سُوها ل

گفت: از کجا خدا این مردگان را زنده کند؟ خدا او را      بود. مانند آن كس كه به دهى رسيد. دهى كه سقفهاى بناهایش فروريخته  یا 
گاه زندبه مدت صد س گفت: یک روز یا قسمتى از           اى؟  و گفت: چه مدت در اینجا بوده    ش کرد.ه اال میراند. آن

و به خرت بنگر،     ست،ه اكه تغییر نکرد   اى. به طعام و آبت بنگر : نه، صد سال است كه در اینجا بوده  روز. گفت 
    براى مردمان عبرتى گردانيم،  میخواهيم تو را 
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كار شد،    پیوندیم و گوشت بر آن مىپوشانيم. به هم مى  را چگونه   خوانهابنگر كه است  نم كه          چون قدرت خدا بر او آش گفت: ميدا
 تواناست. خدا بر هر کارى 
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    اى؟   گفت: آیا هنوز ایمان نياورده   چگونه زنده میسازى.ابراهيم گفت: اى پروردگار من، به من بنماى كه مردگان را  
گفت: بلى، ولکن میخواهم كه دلم آرام یابد. گفت: چهار پرنده برگیر و گوشت آنها را به هم بيامیز، و هر جزئى از آنها را  

ن كه خدا پیروز  پس آنها را فراخوان. شتابان نزد تو مى         .    بر کوهى بنه  حکيم است.و  آیند، و بدا
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                                                                                                   31تا  27مائده   ث

گاه كه     نشد.   شان پذيرفته آمد و از دیگرى پذيرفته قربانیى کردند. از یکىو داستان راستین دو پسر آدم را برایشان بخوان، آن
گشایى و مرا بکشى، من بر تو دست  ا ميپذيرد . اگر تو بر من دست گفت: خدا قربانى پرهیزگاران ر       گفت: تو را ميکشم.

   نگشایم كه تو را بکشم. من از خدا كه پروردگار جهانيان است میترسم. 
كاران .   مرا به گردن گیرى و هم گناه خود را تا از دوزخيان گردى كه این است . میخواهم كه هم گناه  پاداش ستم
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كاران گردید .  و   غيب کرد، و او را كشت  نفسش او را به كشتن برادر تر  كاود    تا زمین را   واداشت     خدا کلاغى را      از زیان به       و   ب
دفن      برادرم را     پيکر    و      باشم     این کلاغ      همانند     بر من، نتوانم   كه چگونه جسد برادر خود پنهان سازد. گفت:     او بياموزد  

 ن درآمد. ه پشيماناو در زمر کنم. 
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َ
 اِل
َ
ن
ُ
سْک

َ
ها لِی

َ
وْج

َ
ها ز

ْ
عَلَ مِن

َ
ة وَج

َ
س واحِد

ْ
ف
َ
 ن
ْ
مْ مِن

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذى خ

َّ
وَال
ُ
 ه

ً
مْلا

َ
 ح

ْ
ت
َ
مَل
َ
اها ح

ی
ش
َ
غ
َ
ا ت لمَّ

َ
ف

اکِ 
ی
 الش

َ
 مِن

َّ
ن
َ
ون
ُ
ک
َ
ن
َ
ا ل
 
نا صالِح

َ
ت
ْ
ی
َ
یْ ات ِ

ی 
َ
ما ل

ُ
ه
َّ
وَا اَلله رَبآآ

َ
ع
َ
 د
ْ
ت
َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
ا ا می

َ
ل
َ
 بِه ف

ْ
ت مَرَّ

َ
ا ف
 
فیف

َ
آ خ می

َ
ل
َ
 . ف

َ
رین

 
َ
ون

ُ
کِ
ْ ش 
ُ
ای می

َ
 اُلله ع

َ
عال

َ
ت
َ
ما ف

ُ
کاءَ فیما اتیه َ

ُ  ش 
ُ
ه
َ
عَلال

َ
ا ج

 
ما صالِح

ُ
راف   اتیه                                                                                                                                               190و   189اع

                                                                                                                                                                                                                                                                 تا به او آرامش یابد.         اوست كه همه شما را از یک تن بيافرید، و از آن یک تن زنش را نیز بيافرید         
و چون بار سنگین گردید، آن دو، الله پروردگار      با او درآمیخت، به بارى سبک بارور شد و مدتى با آن سرکرد.چون 

چون خدا آن دو را فرزندى صالح داد،      بود .  سپاسگزاران خواهيم  خویش را بخواندند كه اگر ما را فرزندى صالح دهى از
كا در آنچه به آنها عطا کرده براى او  گاشتند، بود شری  نى ان

 سازند برتر است. حال آنکه خدا از هرچه با او شریک مى
وع در برابر فرمان خدا امتناع  ابلیس در قصّه حضرت آدم، تمثيلى است از همه كسانى كه از خض   به نقل و تأیيد از طبرى:    .7

ق برجسته این تمثیل،  سپارند.  نمى مى ورزند و به امر خدا تن                                                                                                                                                                                یهودند.و مصدا
گان از جانشین ساختن انسان    :    المنار   به نقل از  . 8 وند به فرشت ] مجموعه قصّه آدم چندین تمثیل را در بردارد: ـ این كه خدا

  کمال زمین      كه      موجودى   براى آفرینش      دنيایى     و نیروهاى    زمین     سازى  از آماده    تمثيلى است    دهد، در زمین خبر مى 
گان   ـ پرسش   . اوست به  وند موجودى خونریز     كه چرا     از این       فرشت از اختيار و آزادى       است    آفریند، تمثيلى  مى     را    خدا
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    از     است     به آدم، تمثيلى     اسماء   ـ آموختن  ناسازگار نیست.      در زمین  اش   با جانشينى    او    اختيار    و این كه     انسان
د    فنون گوناگون.    و      بر علوم    و تسلّطش    همه چیز        براى      انسان  استعدا

گان و ارواح و ناتوانى گان و پرسش از آنها و ناتوانى ایشان، تمثيلى است از قلمرو خاصّ فرشت آنها از   نمودنِ اسماء به فرشت
گان بر آدم تم     محدود.    شکستن این قلمرو در مسیر     خدمت انسان تا  ثيلى است از تسخیر ارواح جهان درـ سجده بردن فرشت

كامل از آنها ـ سرباز زدن ابلیس از سجود در برابر آدم، تمثيلى است از ناتوانى انسان در تسخیر روح شر و        بهره گیرد.   ت
 در جهان.      تصويرى است از درگیرى مُدام نیروهاى خیر و شر

اى است ادبى كه  میشود. قصّه تمثيلى قصّه بزرگ پیشین و معاصر، در قرآن یافت تراف مفسّرانخيالى، به اع  قصّه تمثيلى یا 
كه     در باب حوادثى است   گو   »قصّه اثرى است ادبى كه نتیجه تخیّل قصّه ضمن یکى از تعاریف رايج قصّه جاى ميگیرد:  

رند  .       قهرمانى حقیقى ندا
البتّه  ه با وجود قصّه تمثيلى زایيده خيال در قرآن مخالف باشد.  یت به این اقوال، هیچ كس نیست كنیز مىتوانيم بگویيم كه با عنا     

وند نیز    ها برخاسته از نياز بشر و عادات بلاغى ایشان است  خيال جارى در این قصّه بلاغى   عادات    همین بر    با تکیه  و خدا
 است.  مخاطبان سخن گفته
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 نتیجه گیرى :  
ى قرآن تمثیل اخلاقى و تمثیل اندیشه محسوب مى شوند؛ چراكه هدف این قصّه ها انتقال معانى معنوى و قصه ها بخشى از .1

 .اندیشه هاى اخلاقى است 
تاريخى هستند. مانند داستان رؤیاى حضرت يوسف  داستان  دسته دیگر از قصه هاى قرآن تمثیل رؤیا، رمزى و سياسى ـ  .2

 .ف اشاره کردحضرت خضر و داستان اصحاب که 
 تفاوت عمده قصّه هاى قرآن با قصّه هاى ادبيات داستانى، واقعى بودن داستان و شخصيت هاى آن مى باشد.   .3
كایات انسانى هستند؛ ما .4 (، و بعضى  9ـ4نند داستان اصحاب اخُدود )بروج: قصّه هاى قرآن از نظر ساختار نیز برخى جزو ح

كایات حیوانات مى باشند؛ مانن                                                                                                                                                                                (  19 ـ16د حضرت سليمان و مور )نمل: جزو ح
كای5    كایات حیوانات قرار مى. تمثيلات قرآن از لحاظ ساختار یا در گروه ح                                                                                                              گیرند. ات انسانى و یا در دسته ح

 پایان
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ب   المثل های قرآبی ضی

 کبوتر با کبوتر باز با باز .1

 

(  ۲۶)نور یِّبیِنَ و َالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ ونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَ الطَّیِّبَاتُ لِلطَّالْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثیِنَ و َالْخَبِیثُ 

ی مردان ناپاک،  شایسته ی  زنهای ناپاک و زشتکار ، شایسته ی مردان ناپاکند و همچنی 

، شایسته ی مردان پاکدامن ، و مردان پاکدامن ،   زنان ناپاکند .  ی زنهای پاکدامن نب 

 ن پاکدامنندشایسته زنا

(                              ۲۶)نور  الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثیِنَ .... أُولئِکَ مُبَرََّؤُنَ مِمََّا یَقُولوُنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریِمٌ.  1

اوار .... آنان از آنچه درباره ایشان می هند و براى آنان مغفرت و  زنان پلید، سری یّ گویند مبی

 را مطرح می . یى استروزى نیکو
ّ

کند که در انتخاب همسر باید این آیه یک اصل کلی

ت کرد و اصل را بر ایمان و پاکدامنی گذاشت، نه زیبایى و ثروت. 
ّ
بنابراین معناى آیه    دق

ی خوب بوده و مشمول    همسرش نب 
ً
این نیست که اگر مردى یا زیی خوب بود حتما

رود در بهشت را ایمان و تقوا و عمل  مغفرت و رزق کریم شود، زیرا قرآن، ملاک و 

ت نوح و لوط، طیّب بودند، امّا همسرانشان از صالح می  داند و لذا با اینکه حضی

 . اند خبیثات و دوزخی 

ا، شایسته افراد خبیث و سخنان پاک،    الف:  کلمات خبیث، مثل تهمت و افبر

ک، سخنان پاک  گویند و مردم پا ى افراد پاک است و مردم پلید، سخن زشت میشایسته 

 . گویند می



 

27 

 

ع ممکن ب:                                                                     .                            باشد که ازدواج پاکان با ناپاکان ممنوع است است آیه بیان یک حکم سرر

 وبه اصطلاح ه ج: 
ر
، اخلاف شأن و مممکن است مراد آیه همسویى فکرى، عقیدیر

یعنی   . رود غ همفکر خود می کفو بودن همسر باشد. یعنی هر کس بطور طبیعى به سرا هم

 رود. هر کس بطور طبیعى به سراغ همفکر خود می

 اریان مر ناریان را جاذبند   /  نوریان مر نوریان را طالبند ن

ی است که به سراغ پلیدى - 1 اک طینت  روند، برخلاف افراد پها میطبع افراد پلید چنی 

یَ ها میکه به سراغ خوی   بِیثِی 
َ
خ
ْ
 لِل
ُ
بِیثات

َ
خ
ْ
یَ ... ا روند. ال بِی  یِّ

َّ
 لِلط

ُ
بات یِّ

َّ
 لط

ى از نعمتبهره - 2 « ها و طیّبگب  یَ بِی  یِّ
َّ
 لِلط

ُ
بات یِّ

َّ
 ات، حقّ اهل ایمان است. »وَ الط

 هاى پاک، از توصیه سالم ماندن نسل  - 3
َّ
 لِلط

ُ
بات یِّ

َّ
« هاى قرآن است. »وَ الط یَ بِی   یِّ

« حمایت از پاکدامن  - 4
َ
ون
ُ
ول
ُ
ا یَق  مِمَّ

َ
ن
ُ
ؤ َّ َ  مُب 

َ
ولئِک

ُ
 ها لازم است. »أ

 کتی . هر چه کتی به خود کتی گر همه خوب و بد  ۲

 

وَ لیَِدخُْلُوا  فَلَها فَإِذا جاءَ وَعدُْ الْآخِرَةِ لِیَسُوؤُا وُجُوهَکمُْ  إِنْ أَحْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَ إِنْ أَسَأتُْمْ  

( اگر نیکى کنید به خود نیکى  7)اسراء    لِیُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبیراالْمَسْجِدَ کَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ 

اید. پس هنگامی که ]زمان ظهور[ وعده دوم  اید، و اگر بدى کنید به خود بدى کرده کرده

یم گب  بر ضد شما برمیسیار سخت [ فرا رسد، ]پیکارگرایی ب]براى عذاب و انتقام  ی [ تا انگب 

ی و گزند و آسیب فراو  ی  [ غصه انشما را ]با دچار کردن به مصایب سنگی  دار و اندوهگی 
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[ درآیند، آن گونه که بار اول درآمدند تا هر که و هر چه را کنند و به مسجد ]اقصى

                                                دست یابند، به شدت در هم کوبند و نابود کنند.            

 گردد. رساند بلکه نتیجه آن به خود ما باز می نم و بدى ما، به خدا سود یا زیایی  نیکى - 1

مْ ها دم زد، سپس از بدى اوّل باید از نیکى  - 2
ُ
ت
ْ
حْسَن

َ
 أ
ْ
مْ  ها. إِن

ُ
ت
ْ
سَأ
َ
 أ
ْ
                   ... إِن

 عمل خویش، انسان در انتخاب  - 3
ى

 . .                                       آزاد استو چگونکى

مردم، سرهاى   . ام! کس خوی  نکرده فرمود: من هرگز به هیچلسلام علیه ا روزى، علی

این آیه را خواند: اگر نیکى کردید، به خودتان   سپسخود را از روى شگفنر بلند کردند. 

  اید. ، به خودتان بد کردهاید و اگر بدى کردید نیکى کرده

 چو ایزد ببندد ز حکمت دری به رحمت گشاید در دیگری   -۳

 

هر آیه ای را که منسوخ کنیم یا آن    106 بقره مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا 

وک سازیم بهبر از آن یا مثل آن را می آوریم                                                                        .                                                    را مبر

ایط خاصّ اجتماع، اقتصادى،   انسان همراه با نیازهاى فطرى و ثابت خویش، گاهى در سرر

ی و مقررا سیاسی و نظامی قرار می د. در این موارد در کنار قوانی  ت و احکام ثابت، باید گب 

اشته باشد که از طریق نسخ یا فرمان پیامب  و جانشینان او به هاى متغب  ددستورالعمل 

ى توجّه  تغیب  احکام، دلیل بر شکست طرح قبلی نیست، بلکه نشانه  -  مردم ابلاغ شود 

ى حکیمانه است.  به مسائل جدید و  همانند جایگزین شود، نه   همواره باید بهبر یا تغیب 

، قابل تغیب  استاسلام هرگز بن تر. پست ی قانون،   تغیب   – بست ندارد. بعصىی از قوانی 

مسلمانان پس .  رد قدرت داپیدا شدن مصالح جدید، نیاز بوناگون و  هاى گعلاوه بر زمینه 

از هجرت به مدینه، هفت ماه به سوی بیت المقدس نماز می خواندند. پس از آن،  

   . دستور تغیب  قبله صادر شد و موظف شدند رو به سوی کعبه نماز بخوانند 
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انداز بدون کمان۴  . تیر

 

مردم را به خب  و نیکى سفارش می کنید ( آیا ۴۴)بقره  و َتَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ  

 و خودتان را فراموش می نمائید 

ت رسول مردم را به ایمان آوردن به  )صلی الله علیه و آله(،  دانشمندان یهود، قبل از بعثت حضی

ت دعوت می ت را می آن حضی ظهور،  دادند، امّا هنگام کردند و بشارت ظهور حضی

 از آنان به بستگان خود که اسلام آورده بودند،  خودشان ایمان نیاوردند و حنرّ بعصىی 

دانشمندى که   آوردند.  کردند که مسلمان بمانند، ولى خودشان اسلام نم توصیه می 

م باشد، بزرگ 
ّ
ترین ترین و سخت دیگران را به بهشت دعوت کند، ولى خودش اهل جهن

 حقّ تلاوت، عمل است.  ت. ها را خواهد داشحسرت 

با اعمال   کونوا دعاة النَّاس باعمالکم و لاتکونوا دعاةً بالسنتکمفرمود: : علیه السلام( امام صادق

ت علی  خودتان مردم را دعوت کنید، نه تنها با گفتار.  : سوگند که من )علیه السلام( حضی

کنم   ز کارى نهى نم کنم، مگر آنکه خودم پیشگام باشم و اشما را به کارى دعوت نم 

  خودم قبل از شما آن را ترک کرده باشم. مگر آنکه  

دازد. در نهج    البلاغه: هر کس خود را امام دیگران قرار داد، ابتدا باید به تعلیم خود ببر

درود بر عالمایی که به گفته   طوبى للعلماء بالفعل و ویل للعلماء بالقول :  علیه السلام( امام کاظم

عمل در قالب  عالم ی   زنند. فقط حرف می  کنند و واى بر عالمایی که  خود عمل می 

کند، ولى خود از آن  عمل، الاعی است که بار کتاب حمل می عالم ی   در قرآن: تمثیل

سوزد، ولى نورش  عمل، مثل چراعی است که خودش میعالم ی  :  پیامب   برد اى نم بهره  

  رسد. به مردم می 
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 در آدمى نگذاشتّ ر داشتّ یک شکم او اگر خدو شاخ گ  .  ۵

( اگر خداوند رزقش را برای بندگانش  ۲۷)شوری و َلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ 

ی طغیان می کنند  زیاد کنند، در زمی 

ی لطف استهمان گونه که عطاهاى الهى لطف است، گاهى محرومیّت  - 1 وْ  .   ها نب 
َ
 ل

  شود نه بر اساس تمایلات انسانمصلحت و حکمت تقسیم میاساس  فضل الهى بر  - 2

وْا  - 3
َ
بَغ
َ
 ... ل

َ
وْ بَسَط

َ
 نیاز است. ل

ّ
 معتدل و در حد

ى
 روابط اجتماع سالم در گرو زندگ

4 -  
َ
وْ بَسَط

َ
   الله مؤمنان نباید به خاطر تنگناى معیشت به خدا سوءظن داشته باشند ل

 مینه رفاه بیش از حد ز  - 5
َ
وْا ى طغیان است. ل

َ
بَغ
َ
 ... ل

َ
 وْ بَسَط

کرد آنها حتما آن کار را  امام صادق در تفسب  عبارت فوق فرمودند: و اگر این کار را می

  می
ى

کردند ولى آنها را محتاج به همدیگر قرار داد و بدین ترتیب آنها را در مسب  بندگ

ی سرکقرارشان داد؛ و اگر همه را در زمره اغنیا قرار می د کردند شر میاد حتما در زمی 

[ نازل کرد آنچه را که می »ولى به اندازه ی دانست خواست« از آنچه که می ای ]معی 

 صلاح دین و دنیایشان در آن است که »همانا او به بندگانش عمیقا آگاه و بیناست« 

 . بدی را با خوبَ پاسخ دادن  ۶

 

که جاهلان آنها را مخاطب می سازند،  هنگامی( ۶۳)فرقان اماً إِذَا خَاطَبَهمُُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَ 

ها و ى »سلام« در اين جا به معناى سلامِ وداع با ياوه به عباریر كلمهسلام می دهند. 

ی است. برخورد مسالمت   صفات عباد الرحمن برخورد نرم و عدم برخورد متقابل می  آمب 

 دش جواب   فتار خوش می دهنبه گ/      چو شخصى بر ایشان براند عقاب . باشد 
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                                              » با بد و نیک وقت داد و ستد     /     نکند هیچ نیک هرگز بد »سنایى

                                       الکاظِمینَ اَلْغَیظَ وَ العَافینَ عَنِ النَّاسِ    .    اِدْفَعْ بِاللَّتی هِیَ اَحسَننظب  آیه :  

ت ابراهيمچنانكه درباره  ی كه عمويش او را طرد كرد و  میعلیه السلام  ى حضی خوانيم: همی 

خداحافظ، به زودى براى    سَلامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ گفت: از من دور شو، ابراهيم گفت: 

با  - 1پرسی و خوش و بش کردن. احوال . تو از پيشگاه خداوند طلب آمرزش خواهم كرد 

   . ابله به مثل نكنيد. مُدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان استجاهلان مق

 جواب ابلهان خاموش  است   .  7 

 

( با اشاره بگو: من براى خداى  26)مریم فَقُولى اِنِّى نَذَرتُْ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فلََنْ اُکَلِّمَ الْیَوْمَ انِسِیَّاً

ت مریم.  سخن نم گویمبا احدى    رحمان روزه گرفته ام و امروز   )علیها السلام(در داستان حضی

می خوانیم که در آن لحظات طوفایی که درد سخت زائیدن به او دست داد آن گونه که  

او را از آبادى به بیابان خشک و خالى کشاند، به قدرى غم و اندوه سراسر وجود او را 

 از این که
ً
د شود و رگبار  فراگرفته بود که حساب نداشت، مخصوصا

ّ
نوزادش متول

در این هنگام :  تهمتهاى مردم ی  ایمان متوجّه او گردد تا آنجا که تقاضاى مرگ از خدا کرد 

ی پاى تو چشمه آب   ی مباش پروردگارت از پائی   شنید که به او دستور می دهد غمگی 
ندایى

... از   (گوارایى جارى ساخته )و درخت خشکیده خرما به فرمان او به بار نشسته است

آن غذاى لذیذ بخور و از آن چشمه گوارا بنوش و چشمت را )به مولود تازه( روشن دار 

و هرگاه انسایی را دیدى و از تو توضیح خواست با اشاره بگو: من براى خداى رحمان روزه  

ی معنی در سوره آل عمران، آیه ی خاموسیر   ی آمده که زکریّا پس از  41گرفته ام همی  نب 

تقاضاى  شدن،  )علیه السلام(    رزند صالح و بسیار برجسته اى همچون یحن  فشنیدن صاحب  

آیت و نشانه اى کرد، در پاسخ به او فرمود: آیت و نشانه تو آن است که سه روز جز با 

  قالَ آیَتکَُ اَلّا تُکَلِّمَ النّاس ثَلاثَةَ أَیّام اِلّا رَمْزاً اشاره و رمز با مردم سخن نخواهى گفت 
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 آن گرفت جان برادر که کار کردمزد  . 8

 

   برای انسان جز آنچه که سعى کرده نخواهد بود. ( ۳۹)نجم  و َأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

اى نیست مگر آنچه تلاش کرده باشد، در صوریر که در آیات و سؤال: براى انسان بهره

   شود. ، به بهشت وارد میطریق شفاعتخوانیم که انسان گاهى از  روایات دیگر می 

ر جاهلی است که به یکدیگر می 
ّ
 تفک

ّ
 این آیه در رد

ّ
گفتند: اگر فلان مبلغ را به  پاسخ: اولّ

م.  بدهى، من بار گناه تو را به عهده می من  گب 

د و براى هر کس کار و قرآن کریم فرمود: هیچ کس بار گناه کش را به عهده نم  گب 

                                                                                                                  شود.    تلاش خودش ثبت می 

 آیه، نظر به عدل الهى دارد نه فضل الهى، یعنی طبق عدل، باید کیفر و پاداش هر  
ً
ثانیا

کند و پاداش را تواند لطف  کس به مقدار تلاش او باشد، ولى خداوند از فضل خود می 

 بیشبر دهد و یا کیفر را کم کند. 

: اگر در روایات می 
ً
گذارى خوانیم که هرکس سنت خوب یا بدى را در جامعه پایه ثالثا

یک است، کند، در پاداش و کیفر تمام کسایی که آن راه را رفته   اند، سرر

 ما سَعى  این معنا با آیه  
َّ
سانِ إِلّ

ْ
ن ِ
ْ
یْسَ لِلْ

َ
ارد، زیرا ایجاد کننده خط حق و « منافایر ند»ل

ی با واسطه  مات و امکانات یا تبلیغات و تشویقات  باطل نب 
ّ
ى دلالت و راهنمایى یا ایجاد مقد

هاى دیگر مادى و معنوى، به طور غب  مستقیم نوع تلاش کرده است و و یا حمایت

ی از آن پاداش ی  به   جهت نیست، چنانکه اگر شخصى در خط صحیح نبود، ره گرفیر

خوانیم که انسان پس از مرگ از کارهاى نیک  در روایات می   شد. مشمول شفاعت نم 

 شود. فرزند صالح خود یا کتاب و موقوفایر که از او به یادگار مانده، کامیاب می 
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 . یار بَ پرده از در و دیوار در تجل است یا اول الابصار ۸

 

ق و  م( ۱۱۵)بقره  مٌ ی تُوَلَُّوا فَثمَََّ وَجْهُ اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ واسعٌِ عَلِ  نَما یْ وَ لِلََّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْربُِ فَأَ  سرر

هر سو روکنید، آنجا روى خداست، همانا خداوند )به  مغرب از آن خداست، پس به

( دا ی  (۱۱۵ناست )بقرههمه جا( محیط و )به هر چب 

   به هر سوی اگر روی خود برده اید  /  به سوی خدا روی آورده ایدبه نظم:  

تواند وجه الله باشد و او به وجه خدا رو کرده همان سمت میانسان به هر سو رو کند 

ر نماز به هنگام اضطرار، و در نمازهای نافله در حال حرکت،  توسعه جهت و قبله د  است. 

ی مبناست.  ی بر همی  ی نماز در درون کعبه و دعاها نب   همچنی 

ی بوده و در  ده و فراگب  اوست که با همه چب 
ی  وجه خدا همان فیض مطلق، گسبر همه چب 

ی وج های خود حمل حقیقت و رقیقت دارد؛ بدین هست و با مصداق  ه  معنا که همه چب 

 خداست )محمول رقیقتِ حقیقت است، نه خود( 

ی و همه کرایر که خاور و باخبر دارد( ق و مغرب )زمی  از آن خداست، پس به هرسو    و مسرر

( همان جا روی خداست، ی  تردید خد ده )وجود  رو کنید )در هر دعا و عبادیر اوند گسبر

ده قدرت و رحمت( و داناست  و گسبر

این آیه رد بر یهودیان است هنگامی که منکر تحویل قبله به طرف خانه کعبه شده بودند  

ی در  و خداوند فرمود قبله مربوط به جهت خاصى سواى جهت دیگر نیست.  مسلمی 

فَوَلَِّ وَجْهَکَ  شدند، می ایستادند سپس به توسط آیه که مایل میموقع نماز به هر طرف  

در مرحله اول به طرف بیت صلی الله علیه و آله منسوخ گردید و رسول خدا دِالْحَرامِشَطْرَ الْمَسْجِ 

 . خواند المقدس نماز می 
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ی باش تا کامروا باش    -۹  سحرخیر

 

قسمنر از شب  (  ۷۹)اسراء  قَاماً مَّحْمُوداًوَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسَى أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَ 

                                             . .                            بیداری کن و نافله به جا بیاور تا خداوند تو را به مقام محمود برساند 

ی .  نماز شب بر پیامب  واجب بود  ى، مستلزم تکالیف سنگی  دل شب    -   ترى استمقام رهب 

ین زمان براى عبادت است    بهبر

هاى ما با عبادت .    شود عبودیّت پیدا می   ى عبادت و یه مقامات پسندیده معنوى، در سا  - 

 ،خویش، حقر بر خدا نداریم که طلب کنیم، هرچه هست، امید است و فضل او. عَش 

ی لازم است.    نماز شب به تنهایى کافی نیست، کمالات دیگرى نب 

 او را به مقامی نم  تا کش خود گامی به سوى کمال برندارد، خداوند  - 
َ
ت
َ
 رساند. ف

ْ
د  هَجَّ

هاى پوچ، ارزشمند و مقامی ارزشمند است که نزد خدا پسندیده باشد، وگرنه شهرت - 

 
َ
ک
َ
 ماندگار نیست. یَبْعَث

خداوند، خودش شفاعت را براى اولیا پسندیده است، نه آنکه اولیاى الهى نسبت به   - 

اى    إِلََّا قَلیِلًا. نصِْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلیِلًا قُمِ اللََّیْلَ ا الْمُزََّمَِّلُ. یا أیََُّهَ تر باشند. بندگان از خدا مهربان 

. نصف آن، يا اندگ از آن كم كن يا بر   ی جامه به خود پيچيده. شب را جز اندگ، به پا خب 

 و شمرده بخوان.  
 آن بيفزاى و قرآن را با تأییّ

ی و گرانمايه بر تو الق  ا خواهيم كرد.  همانا ما سخنی سنگی 
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 لطف و احسان و ثواب معتیَ  احسان، را مکافات ای پش؟. چیست ۱۰

 

ی غب  از احسان است۶۰)رحمن هَلْ جَزَاء الْإحِْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ی . ( آیا پاداش احسان ، چب 

اوار است؟(   )آیا در برابر این همه احسان خدا به انسان، جز نیکوکارى بنده سری

   افراد، جنسیّت، نژاد، سنّ، منطقه و قبیله. ها بیاندیشیم نه فقط به ارزش - 

پاداش احسان به هر نوع، به هر مقدار، در هر زمان و مکان و نسبت به هر شخصى   - 

 باید احسان باشد.  

پاداش نیک خدا به  - هاست. هاى قیامت، اجراى عدل و جزاى احسان یکى از فلسفه - 

ار نيك و ديگرى نيکى به ديگران.  معنا دارد: يکى ك»احسان« دو  هاى ما، نعمت است.  نیکى

                                              .                        در باره كافر و مؤمن جارى است احسان فرمود: عليه السلام  امام صادق

مْ : در قرآن، اصلِ مقابله به مثل بارها تكرار شده
ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ى أ ِ
رُویی

ُ
ك
ْ
اذ
َ
ياد كنيد مرا تا ياد ف

 كنم شما را. 
ْ
نا  إِن

ْ
مْ عُد

ُ
ت
ْ
ی برمی  عُد دى گرديم. اگر برگرديد ما نب 

َ
لِ مَا اعْت

ْ
يْهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
د
َ
اعْت

َ
 ف

مْ 
ُ
يْك
َ
ل  به همان مقدار كه لطمه زدند، به آنان لطمه بزنيد.  عَ

يْهِنَّ 
َ
ل ذِي عَ

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
به همان مقدار مسئوليّت كه بر عهده زن هست، براى او حق و وَ ل

 حقوق است. 
ْ
عإِن

َ
مْ ف

ُ
بْت
َ
مْ  عاق

ُ
وقِبْت لِ ما عُ

ْ
اگر قصد انتقام از دشمن داريد، به اقِبُوا بِمِث

به وارد كنيد.  ر ديديد، ضی  همان مقدار كه ضی

مْ 
ُ
ك ضُْ

ْ
َ يَن

َّ
وا اللَّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
ُ كند. اگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى می إِن

َّ
 اللَّ

َ
زاغ
َ
وا أ

ُ
ا زاغ مَّ

َ
ل
َ
اگر ف

 كند. ، خدا آنان را در كج  رها میبه اراده خود كج روند 
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 .رسدکوه به کوه نم رسد، آدم به آدم مى   . 11

 

و برادران یوسف آمدند و بر او  ؛  وَ جاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فدََخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ 

     (58او آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند )یوسف .وارد شدند

ی کنعان را قحطى فرا   ( برادران یوسف )به مض(    )سرزمی  گرفت( و )در یر مواد غذایى
 شناخت، ولى آنها او را نشناختند.  آمدند و بر او وارد شدند، آنگاه )یوسف( آنان را 

یشگویى یوسف، مردم هفت سال در وفور نعمت و باران بودند، ولى  بینی و پطبق پیش  
دامنه  بعد از آن، هفت سال دوم فرا رسید و مردم دچار قحطى و خشکسالى شدند. 

ی و کنعان رسید. یعقوب به فرزندان خود گفت: براى تهیه  قحطى از مض به فلسطی 
واست خود را عرضه کردند.  آنان وارد مض شده و درخ   . دم به سوى مض روانه شوند گن

ه، برادران خود را دید، امّا برادران یوسف را نشناختند و  
ّ
یوسف در میان متقاضیان غل

ی مض،   ی یوسف به چاه تا حکومت او در سرزمی  ی بود، زیرا از زمان انداخیر حقّ هم همی 
ون آمد، نوجوان بود،شده بود.  حدود بیست تا سی سال فاصله   یوسف وقنر از چاه بب 

ى 
ی در زندان به سر   »یا بُسررْ لامٌ« چند سالى در خانه عزیز، خدمتکار بود و سالها نب 

ُ
هذا غ

( گذشته بود و  ی هفت سال )دوره وفور نعمت و پر آی  برد و از زمان آزادى او از زندان نب 
 .  آمده بودند حال که سالیان قحطى بود، برادران به مض 

ه .1 ی سهمیه، خود مراجعه  بندى لازم است در زمان قحطى، جب  و هرکس باید براى گرفیر
« با اینکه می 

ُ
وَة
ْ
توانستند یک نفر را به  کند تا دیگران به نام او سوء استفاده نکنند. »إِخ

 بفرستند، همه برادران آمدند 
ى

 . نمایندگ

 ا کمک خواستند، کمک کنید. هاى دیگر از شمدر زمان قحطى اگر منطقه  .2
ُ
وَة
ْ
وَ جاءَ إِخ

 یُوسُفَ 

ید. »وَ  . 3  در وقت نیاز و تنگدسنر ساکن و راکد نباشید و حنرّ از دیگر کشورها کمک بگب 
 یُوسُفَ 

ُ
وَة
ْ
 جاءَ إِخ
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 . ما را به خیر و شما را به سلامت 12

 

                  (  78)کهف  وِیلِ ما لَمْ تَسْتَطعِْ عَلَیْهِ صَبْراً قالَ هذا فِراقُ بَیْنِی وَ بَیْنِکَ سَأُنَبَِّئُکَ بِتَأْ 

( گفت: این )  بار( جدایى میان من و توست، بزودى تو را از تأویل و راز آنچه  )خضی

  نتوانسنر بر آن صب  کنی آگاه خواهم ساخت. 

تأویل« به معناى ارجاع و بازگشت دادن است و به هرکارى که به هدف برسد یا پرده از  

   شود. اسرارى بردارد گفته می 

ِ خضی از موسی به پیشنهاد  ْ خود موسی بود که گفت: جدایى
َ  ش 
ْ
ن
َ
 ع
َ
ک
ُ
ت
ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
ها إِن

َ
عْد
َ
ءٍ ب

 ِ
صاحِبْتی

ُ
لا ت

َ
اض ى آن را با سؤال و زمینه  ف ی  ها و اعبر ی او در ساخیر هاى مکرّر و تنها گذاشیر

                                                                       دیوار فراهم کرد. 

ترین لحظایر که بر تو گذشت، کدام لحظه بود؟ گفت: با آنکه از موسی پرسیدند: سخت 

ها دیدم، ولى دشوارترین زمان،  جویى اسرائیل بهانه ها شنیدم و از بنی از فرعونیان تهمت

 اى بود که خضی گفت:  آن لحظه 
ُ
   هذا فِراق

َ
نِک

ْ
ی
َ
ِ وَ ب

یْتی
َ
  .                                                  . ب

د، روز وداع یاران     بهاران  بگذار تا بگریم، چون ابر در  ی   /  کز سنگ ناله خب 

 1 -  
ُ
 ...  هر کس قدر وصال را نداند، گرفتار فراق خواهد شد. هذا فِراق

خود را از دست ندهیم. خضی بعد از چند مرحله فرمود:    ترین انتقادى یارانبه کوچک   - 2 

 
ُ
 هر چه سریعبر  -  ...  هذا فِراق

َ
ک
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
  ابهام ذهنی دیگران را بر طرف کنید. سَأ

طِعْ  - 3
َ
سْت
َ
مْ ت

َ
وِیلِ ما ل

ْ
أ
َ
 بِت
َ
ک
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 ...  با تعلیم حکمت، ظرفیّت افراد را افزایش دهیم. سَأ

 ى باحوادث ظاهرى، گاهى جنبه  - 4
ً
ا ْ یْهِ صَب 

َ
ل طِعْ عَ

َ
سْت
َ
مْ ت

َ
وِیلِ ما ل

ْ
أ
َ
 طنی هم دارد. »بِت
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ی که دو ت  . 13  نمک شود یا بَ ا شد، آش یا شور مىآشی 

 

ی جز الله خدایان دیگری  ( 22؛ )انبیاء  لَو کانَ فیهِما ءالِهَةَ اِلَّا الله لَفَسَدَتا اگر در آسمان و زمی 

 . خورد می بود، فاسد می شدند نظام جهان به هم 

ی وجود داشت، باید هر یک از آنها  در  اگر غب  از خدای یکتا، خدا یا خدایان دیگری نب 
 اداره امور جهان مستقل بوده و به خدای دیگر نیاز نداشته باشد. 

، روشن است که اراده و تدبب  دو شخص هیچ   گاه در همه امور یکى نخواهد از طرفی
 ه دیگری وجود نخواهد داشت. بود؛ زیرا در این صورت نیازی به اراد

شود و یا به   جهان میبنابراین خدایان متعدد یا مستلزم تنازع و تضاد آنان در تدبب  

 معنای عجز و ناتوایی یکى از خدایان است. 

یابیم که همه اجزای هسنر از  این در حالى است که با ملاحظه جهان هسنر در می  

وی کرده و نظام   ی مشخص و ثابنر پب   .                  حاکم بر عالم یکى استقوانی 

د پروردگار، امرى محال است. » .1
ّ
و لمه »« )ککان   لو تعد

َ
رود که  « در جایى بکار میل

 انجام شدیی نباشد.( 

ی یکى است. خداى آسمان  .2 ی که براى هر کدام از  ها و زمی  کی  »فیهما« بر خلاف مسرر

ّ قائل بودند، قرآن پرورد آسمان ، ری 
ی   داند. گار همه را یکى می ها و زمی 

ی
ذى ف

ه
و هو ال

 الارض اله
ی
   السماء اله و ف

د در مدیریّ  .3
ّ
 و فساد است. آلهة ت، مایه  تعد

ى
 لفسدتا  - ى از هم پاشیدگ

یه خداوند لازم است. لوکان فیهما  .4 ی   - به هنگام ذکر سخن باطل، تبی
ّ
 فسبحان اللَّ
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سِ هرگریه آخر خنده ای است. 14
َ
 از پ

 

اح فَإنَّ معََ الْعُسْرِ یُسْرا  ، آسایی است )انسرر ی بعد از هر سخنر (                                   5؛ پس به یقی 

، آسایی است. )در جاى دیگر قرآن   ت و برنامه الهى آن است که بدنبال هر سخنر
ّ
سن

شوند.  پذیرند و به آسایی تبدیل می ها و مشکلات زوال سخنر  راًسَیَجْعَلُ اللََّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْ 

     . بر اثر صیَ نوبت ظفر آید  یَ و ظفر هر دو دوستان قدیمند   /   ص

 چرا 
ی
  إن

 
شا

ُ
 و نفرمود:  مَعَ العُشِ ی

ً
 العُسِر یُسرا

َ
 بَعد

َّ
 ؟ إن

ی تحمل سخنر ها و رسیدن به    و ارتباط بی 
ى

یفه یک نوع پیوستکى در آیه سرر

یی وجود دارد؛ یعنی این طور نیست که انسان به طور اتفافر بعد از آسا

ی عسر و یسر، به   ، به راحنر برسد از این رو برای رساندن این پیوند بی  سخنر

                                                                       . است   معآن کلمه    کلمه ای نیاز داریم که این معنا در آن وجود داشته باشد و 

،  می   معآیه با لفظ   فهماند که آسایی با رنج توأم است، از لحظه تحمّل سخنر

 . آید آسایی به تدری    ج به دست می 

استفاده شده تا نشان دهد آسایی به سخنر نزدیک است که از   معاز کلمه 

 خاطر و تقویت قلب فراهم شود. به هر حال با 
ّ

این رهگذر موجبات تسلی

که با هر مشکلی آسایی آمیخته، و با هر صعوبنر سهولنر همراه    توجه به این

 . است
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 . هر آن کس که دندان دهد، نان دهد15

 

 
َ
أ
َ
 وَ ک
ِّ
 ی
ْ
ُ  ن

َّ
ا اللّ

َ
ه
َ
ق
ْ
مِلُ رِز

ْ
ح
َ
ةٍ لا ت

َّ
اب
َ
 د
ْ
 مِن

َ
ها ی

ُ
ق
ُ
 وَ إِ  رْز

َّ
مْ ی
ُ
مِ  اک وَ السَّ

ُ
عَلِ  عُ یوَ ه

ْ
و چه بسا     مُ یال

ی کند، خداست که به او و به شما روزى اى که نم جنبنده  تواند روزى خود را تأمی 
 ( 60)عنکبوت  دهد و اوست شنواى دانا. می

فرماید: مهاجرانِ در راه خدا نگران به هجرت سفارش شد، در این آیه می  56ى در آیه   
دهد، هاى ناتوان رزق و روزى میخدایى که به انبوه جنبندهرزق و معاش خود نباشند، 
 رزق شما را هم خواهد داد. 

ی است  .1  :رمز موفقیّت و سعادت در چهار چب 

ه. الف: ا  ی وا   یمان و انگب 
ُ
وا  ب: کار و کوشش.                 آمَن

ُ
 عَمِل

وا  ج: استمرار و استقامت.  ُ َ ل بر خدا، در برابر وسوسه            صَب 
ّ
  ها. ها و نگرایی د: توک

ل بر خداوند، باید ه .2
ّ
ى تمام توان و استقامت درویی باشدتوک  .مراه بکارگب 

وا  ُ َ  به کار گرفته خب  از گذشته است که   صَب 
ا
« آنان تمام توان خود را قبلً

َ
ون
ُ
ل
َّ
وَک
َ
اند و »یَت

لبینی نشده، در برابر خطرات و حوادث آینده و پیش دهد، خب  از آینده می 
ّ
 کنید   توک

ل بر خدا براى  .3
ّ
، به الطاف الهى نسبت به موجودات دیگر توجّه  تقویت ایمان و توک

 کنیم

مْ   رزق و  .4
ُ
اک ها وَ إِیَّ

ُ
ق
ُ
ُ یَرْز

َّ
هَا اللَّ

َ
ق
ْ
حْمِلُ رِز

َ
 نیست. لا ت

ى
 روزى به زرنکى

هاى سالم و کاردان، یکسان هاى ناتوان و انسان براى خداوند، رزق دادن به جنبنده  .5
ه
ُ
ق
ُ
مْ است. یَرْز

ُ
اک  ا وَ إِیَّ
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ون رود فرشته درآید 16  .. دیو چو بیر

 

( حق آمد و باطل نابود  81) اسراء  إِنََّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا  وَ قُلْ جَاءَ الحَْقَُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ  

 . نابود شدیی استشد و همانا باطل 

ون روداست بگوییم :  پس بهبر   چو فرشته درآید دیو بیر

وزی  )عجل الله تعالی فرجه الشریف(    قیام مهدی ین مصداق های آن است که نتیجه اش پب  از روشنبر

 نهایى حق بر باطل در سراسر جهان می باشد. 

وس تخلف ناپذیر آفرینش در هر عض و زمایی مصدافر دارد، و نام این قانون کلی الهى و 

ت   صلّی اللّه علیه و آله امب  قیام پی ی قیام حضی ک بت پرسنر و هم چنی  وزیش بر لشکر سرر و پب 

 بر ستمگران و جباران جهان از چهره های روشن و تابناک این قانون عمومی است.   حنا فداهاروا

وزی نهایى حقّ را به مردم اعلام کند.  - 1  ءَ الْحَق  قُلْ جاپیامب  باید با قاطعیت، پب 

ی برود. باید حقّ را به میدان آورد تا  - 2  جاءَ...زَهَقَ  باطل از بی 

، بافر و پایدار.  - 3 اصىی  )فعل مجاءَ... زَهقََ   عاقبت، باطل رفتنی و نابود شدیی است و حقّ

 نشانه قطعى بودن.( 

  کانَ زَهُوقاًاز جلوه ها و مانورهای باطل نباید هراسید که دوامی ندارد.  -4
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 .عجله کار شیطان است  . 17

 

پس موسی مشنر به او زد و ( 15)قصص  یْطَانِقَالَ هَذَا مِنْ عَملَِ الشََّ فَوَکَزَهُ مُوسَى فقََضَى عَلَیْهِ 

 گفت این کار شیطان است.                                                                                             .او را کشت

خب  بودند، پس در آنجا به دو  )از ورودش( ی   و موسی وارد شهر شد، در حالى که مردم

کردند، این یکى از طرفدارانش و آن )دیگرى( از دشمنانش مرد برخورد که با یکدیگر نزاع می 

وان موسی بود، از او در برابر دشمنش یارى خواست.  بود.  پس موسی   پس آن که از پب 

)به حمایت از دوست خود( مُشنر بر او زد که کار او را ساخت )و با همان مشت کشته  

مانا او دشمن موسی )از این پیشامد تکایی خورد و( گفت: این از کار شیطان بود، هشد(، 

ت م  ى آشکارى است. گمراه کننده  حضی
ً
  ظاهرا

ى
ون از شهر زندگ وسی قبل از نبوّتش، بب 

برده و یا به کرده است و این یا به خاطر حرکات انقلای  او بوده که در آنجا بسر میمی

 میخاطر این 
ى

کرده، خارج از شهر قرار  که کاخ فرعون که موسی علیه السلام در آن زندگ

 ته است.  داش

ان خدا معصومند، پس مشت ی موسی علیه السلام چه  سؤال: اگر پیامب  زدن و آدم کشیر

مَلِ   ى»هذا« در جمله ىپاسخ: کلمهشود؟ توجیهى دارد و چگونه تفسب  می  »هذا مِنْ عَ

 
َّ
ی آن دو مرد اشاره دارد نه به عمالش ت موسی، یعنی ایجاد  یْطانِ« به نزاع و ستب  ل حضی

ى کار شیطان است.  ی آن مرد را نداشت و فقط به   این درگب  ت موسی قصد کشیر حضی

خاطر دفاع از یک مؤمنی دست به این کار زد. از این روى خداوند از قتل او انتقاد نکرده  

جَّ 
َ
ن
َ
 ف
ً
سا

ْ
ف
َ
 ن
َ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
« تو یکى از فرعونیان را به قتل ر »وَ ق مِّ

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

َ
ساندى و دچار غم و یْناک

 . اندوه شدى و ما تو را از غم نجات دادیم
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 )سعدی( کلوخ انداز را پاداش سنگ است.  . 18

 

)مردم(   یو انتقام بد( 40شوری،) فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََّهِ   وَ جَزَاءُ سَیَِّئَةٍ سَیَِّئَةٌ مِثْلُهَا 

ی عفو کرده و )ب ( و باز اگر کششبر ی به مانند آن بد رواست )نه ب صم خود را  خود و خ ی 

 به عفو( اصلاح نمود اجر او بر خداست، 

 سیّئة سیّئة مثلها و جزاء انتقام عادلانه در مقابل خشونت جایز است.  . 1

 در یر خواهد داشت.   .2 
ى

 عفو و اصلاح از کش که قدرت انتقام دارد، پاداش بزرگ

قصاص و مجازات باید مطابق جنایت باشد )نه متفاوت با آن که موجب افراط و  .3 

 جزاء سیّئة سیّئة مثلها تفریط شود(. 

ایط انتقام و کیم .4  مه و بسبر اصلاح گذشت است، در سرر
ّ
 اى ندارد.  فر، اصلاح زمینه قد

 عفا و اصلحعفو از بدى دیگران کافی نیست باید او را اصلاح کرد.  .5

ی لازم است. »سیئة مثلها«   .6  تنها برخورد قانویی کافی نیست، بلکه اخلاق و عاطفه نب 

 لاق است. قانون است و »عفا و اصلح« عاطفه و اخ

وط به عفو و اصلا  .7   دریافت الطاف الهى مسرر
ّ
 ح است نه انتقام. فاجره علی اللَّ

  در انتقام پاداش نیست ولى در عفو پاداش است.  .8 
ّ
 فمن عفا... فاجره علی اللَّ

ی  تشویق به عفو و اصلاح، براى دفاع از ظالم نیست.  .9  ه لا یحبّ الظالمی 
ّ
 ان

 ظلم کند یا در انتقام پا را از حقّ فراتر گذارد.  ظالم محبوب خدا نیست  .10 
ً
 خواه ابتدائا
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 ز تو حرکت از خدا برکت  ا  . 19

 

 (  100)نساء  وَ مَنْ یُهَاجِرْ فِی سَبیِلِ اللََّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعَةً

دهکش که در راه خدا هجرت کند، جاهای امن  ی فراوان و گسبر  یابد میای در زمی 

ی  ید تا جزء مهاجران باشم. همی  ون بب  ه بب 
ّ
ه بیمار شد گفت مرا از مک

ّ
یکى از مسلمانان مک

ون بردند، در راه درگذشت. سپس این آیه نازل شد   . که او را بب 

س، مثل هجرت براى جهاد، تحصیل علم، ت ى هجرت  همه
ّ
بلیغ و ... مصداق  هاى مقد

 . تاین آیه اس

فرمودند: کش که براى معرفت امام زمان خود از خانه و شهر خود   علیه السلامامام صادق

 . خارج شود، ولى اجل به او مهلت ندهد، از مصادیق این آیه است 

«   هجرت، زمینه  -۱
ً
ساز گشایش و توسعه است. »من یهاجر... یجد فی الارض مراغما

 شود.  ج میسّر نم نابرده رنج، گن

۲-  
ّ
ل است، نه وصول به مقصد.   ف به وظیفه ما مکل ی  ایم، نه نتیجه. مهم خروج از مبی

 راه خدا و رسول را بروید، نگران مرگ و حیات نباشید. ثم یدرکه الموت  -۳

 ۴-  
ّ
  پاداش »مهاجر« با خداست و بالاتر از بهشت است. وقع اجره علی اللَّ
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 دهد از شی ضمیر )سعدی( رنگ رخسار خیَ مى  . 20

 

آلاءِ رَبَِّکُما تُکذََِّبانِ                                         یَِّ وَ الْأَقدْامِ . فَبِأَ  ی بِالنََّواصِ  ؤْخذَُیُ فَ  ماهُمْی الْمُجْرِمُونَ بِسِ عْرَفُیُ 

تبهکاران، به سیمایشان  ( گناهکاران به چهره و سیمایشان شناخته شوند 41)رحمن

ها گرفته )و به دوزخ پرتاب( شوند. پس کدام  خته شوند، پس به موهاى سر و قدم شنا

 کنید؟هاى پروردگارتان را انکار می نعمت یک از 

گر از گناه سؤال گویا این آیه پاسخ سؤالى است که به دنبال آیه قبل قابل طرح است که ا 

یُعْرَفُ رماید: فشوند،  این آیه در پاسخ میشود، پس چگونه مجرمان شناخته می نم 

مْ 
ُ
 بِسِیماه

َ
مُجْرِمُون

ْ
شوند، گونه که تبهکاران از سیمایشان شناخته می البته همان ال

ی از سیمایشان می      عِیمِتَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النََّ شناسند. نیکوکاران را نب 

بْیَضُّ وُجُوهٌ« رو سیاهان.  :سیماها در قیامت
َ
 رو سفیدان. »ت

ٌ
ة
َّ
هُمْ مُسْوَد

ُ
      وُجُوه

« چهره 
ٌ
ة َ   هایى شادان. »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضیِ

ٌ
    ، وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناعِمَة

 صورت 
ٌ
ة . وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ باسِرَ ی       هایى گرفته و غمگی 

  هایى خندان. وُجُوهٌ یَ چهره 
ٌ
ة َ بْسررِ

َ
 مُسْت

ٌ
ة
َ
. ضاحِک

ٌ
 وْمَئِذٍ مُسْفِرَة

« چهرهصورت 
ٌ
ة َ َ ب 
َ
یْها غ

َ
هایى خوار و ذلیل.  هایى غبار گرفته و گرد زده. »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَل

  
ٌ
 »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَة
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 گله از هیچ کس نباید کرد . آنچه بر تن ماست کز تن ماست   . 21

 

( هر مصیبت و گرفتاری 30) شوری   وَ یَعْفُواْ عَن کَثِیرٍ  أَصَابَکمُ مِّن مُّصِیبَةٍ فَبمَِا کَسَبَتْ أَیدِْیکُمْوَ مَا  

و او از بسیاری )گناهانتان(  . که برایتان پیش می آید به دست خودتان ایجاد شده است

 رابطه است. میان ر  . در می گذرد 
ى

ین زندگ  فتار انسان و حوادث تلخ و شب 

شکلات انسان، تنها عکس العمل بخشر از خلاف های اوست، نه تمام آن. زیرا خداوند م

 . ٍ ثِب 
َ
 عَن ک

ْ
وا
ُ
مصیبت ها جنبه هشداری دارد  از بسیاری خطاهای انسان در می گذرد. وَ یَعْف

   . و اگر انتقامی بود عفو در کار نبود 

این آیه اجتماع و متوجه به جامعه است، مراد از مصیبت هم مصائب  خطاب در 

، و با، زلزله و امثال آن باشد.   مصائب و ناملایمایر    عمومی و همگایی از قبیل قحطى، گرایی

که متوجه جامعه شما میشود، همه به خاطر گناهایی است که مرتکب میشوید، و خدا  

 ذرد. از بسیاری از آن گناهان درمیگ

إِنَّ اللََّـهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍْ   (41)روم...  رَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أَیدِْی النَّاسِ لیُِذِیقَهُمْ ظَهَ  

ی اعمال آدمی و نظام عالم ارتباطی خاص برقرار است. 11)رعد حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ( بی 

ی عقائد و اعمال خود را بر طبق آنچه که فطرت اقتضاء جوامع بسرر به طوری که اگر 

ات به سویشان سرازیر و درهای برکات برویشان باز میشود، و اگر در   دارد وفق دهند، خب 

ی و آسمان هم تباه میشود، و زندگیشان را تباه میکند.   این دو مرحله به فساد بگرایند، زمی 
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 .دهدت بو مى گوید گوشرسید،  . گربه دستش به گوشت نم 22

 

 (  39)یونس   ؛  بَل کَذَّبوا بِما لَم یُحیطوا بِعِلمِهِ 

ی را می ی  کنند که علمشان به او احاطه نیافته.  این منکران انکار چب 

 آموزیم:   ى قرآن دو درس بزرگ میو آیه امام صادق علیه السلام فرمودند: از د

حَقَّ  تا علم نداریم، حرفی نزنیم.  الف: 
ْ
 ال
َّ
ِ إِلّ

َّ
 اللَّ

َ
وا عَلی

ُ
ول
ُ
 لا یَق

ْ
ن
َ
 أ

 نکنیم.  ب: 
ّ
مِهِ تا علم نداریم، حرفی را رد

ْ
وا بِعِل

ُ
مْ یُحِیط

َ
بُوا بِما ل

َّ
ذ
َ
ی آیه بَلْ ک    . ه می 

ت علی علیه السلام  عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام نقل می  کند که حضی
                          فرمود: چهار نکته گفتم که خداوند آیات آن را نازل کرده است:                                                       

یعنی   شخصیّت انسان در زیر زبانش پنهان است، آیه نازل شد  المرء مخبوء تحت لسانه.  1

 عاداه گفتم:   شناسی. در گفتگو آنان را می 
ً
ى را نداند، دشمنی با مَن جهل شیئا ی هرکس چب 

   :کند، آیه نازل شدآن می

مْ 
َ
بُوا بِما ل

َّ
ذ
َ
ارزش هر کس به لیاقت و عملکرد  سنه امرء ما یح قیمة کلَّ  گفتم:   بَلْ ک

 اوست. 

جِسْمِ  آیه نازل شد
ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل
ْ
ِ ال
 فی
ا
ة
َ
هُ بَسْط

َ
مْ وَ زاد

ُ
یْک
َ
ل فاهُ عَ

َ
َ اصْط

َّ
 اللَّ

َّ
یعنی خداوند   إِن

 هایش برگزید. طالوت را به خاطر توانایى 
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 از اینجا رانده و از آنجا مانده  . 23

 

اطْمَأَنََّ بِهِ  وَ إِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ   رٌ یْ فَإِنْ أَصَابَهُ خَ   اللََّهَ عَلَى حَرْفٍ عْبدُُ یَ وَ مِنَ النََّاسِ مَنْ 

و از مردم کس هست که خدا را ( 11حج آیه)  نُ ی ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِ وَ الْآخِرَةَ   ا یَ خَسِرَ الدَُّنْ

پرستد )نه از حقیقت( از این رو هرگاه خب  و نعمنر به او رسد به زبان و به ظاهر می 

( به او رسد )از دین خدا( رو   اطمینان خاطر پیدا کند و اگر  آزمویی )از سرر و فقر و آفنر

 بگرداند.  

( زیایی  ی کس در دنیا و آخرت زیانکار، و این )نفاق و دورویى است که بر همه کس  چنی 

 آشکار است

ین آن را تغیب  میایمان بعصىی  .1  دهد. ها موسم و سطج است و حوادث تلخ و شب 

ى  س منطق است، از حساب فراز و نشیبحساب عقیده و عملی که بر اسا .2
ّ
هاى ماد

 ٌ ْ ب 
َ
 خ
ُ
صابَه

َ
 أ
ْ
إِن
َ
  جداست. )دین را براى نان نخواهیم( ف

 انسان در معرض هجوم حو  .3
ُ
صابَه

َ
ین است. أ   ادث تلخ و شب 

ُ
ه
ْ
صابَت

َ
 ... أ

4.   
ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت
ُ
ه
ْ
صابَت

َ
 فقر و ناملایمات وسائل آزمایشند. »أ

    وند، قهر شدید الهى و عذاب دوزخ را به دنبال دارد ارتداد و بازگشت از راه خدا .5
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 بارد. به دعای گربه سیاه، باران نم24

فاهُ   بْلُغَ یَ إِلَى الْماءِ لِ  هِ یْ إِلََّا کَباسِطِ کَفََّ ءٍ یْ لَهُمْ بِشَ  بوُنَ ی سْتَجِیَ مِنْ دُونِهِ لا  دْعُونَ یَ  نَ ی لَهُ دَعْوَةُ الْحَقَِّ وَ الََّذِ 

 (  14)رعدضَلالٍ   ی إِلََّا فِ   نَ ی وَ ما دُعاءُ الْکافِرِ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ  

کان( جز او می   است و کسایی را که )مسرر
ّ
خوانند هیچ پاسخشان  تنها خواندن او حق

دو دستش را به سوى آب گشوده تا آن را بدهانش رساند گویند، مگر مانند کش که  نم 

ر  و حال آنکه نخواهد رسید و دعا و خواست کافران )از غب  خدا( جز در گمراهى )وبه هد 

ی و انحراف( نیست.    رفیر

، بارها در   دعوت به پرستش خداى و  ی دورى از توجّه به دیگران و تنها او را مؤثر دانسیر

 او را پاسخ  
ً
ر داده از جمله: اگر انسان، تنها از من درخواست کند، من حتما

ّ
قرآن تذک

اگر به سراغ دیگران رفت و از آنها حاجت خواست،    امّا    أُجیِبُ دَعْوَةَ الدََّاعِ إِذا دَعانِ دهم.  می

إِنْ تَدْعُوهُمْ لا یَسْمَعُوا دُعاءَکمُْ وَ لَوْ  کنند.  و اگر هم بشنوند اجابت نم   شنوند بداند آنها نم 

ی است،  سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکمُْ    پرحادثه دنیا نیازمند پناهگاهى مطمیى
ى

انسانِ محدود در زندگ

ها( اى دیگران )طاغوت هامّا کمک   لَهُ دَعْوَةُ الْحَقَِّکنند،  ه واقعى را به او معرّفی میانبیا پناهگا

باشد و در واقع حفظ موقعیّت خود و یا ... می یا براى استحمار یا استثمار یا تبلیغات و 

   آنچه براى آنها مطرح نیست، انسان است. 

 تشنه حقّ و خواستار حقیقت است
ً
ولى راه وصول به آن را گم  لُغَ فاهُلِیَبْ  انسان، فطرتا

ی امّا جز ایمان به خدا   کند. می و عشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ چب 

اب نم دیگرى انسانِ ی    هر چه   وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ کند. نهایت طلب را سب 
َّ
چرا که غب  از اللَّ

 باشد سراب است و دعا از غب  او بیهوده. 
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 بخور کز دهانت بر آید نه چندان که از ضعف جانت در آید . چندان  25

ی به اندازه دار و تند نرو  وَ لَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَ لَا تَبْسُطْهَا کُلََّ الْبَسْطِ    همه چب 

  ( هرگز دستت را به گردنت زنجب  مکن )و بخل نورز( و 29)اسراءفَتَقْعدَُ مَلُومًا مَحْسُورًا 

ی دست خود را مگشا  ردنت بسته بدار )که هیچ  و نه دست خود را به گ. بیش از حد نب 

ى براى خودت نماند و( سرزنش شده و  ی  باز گذار که )چب 
ا
( و نه آن را کاملً  نکنی

ر
انفاف

. مراد از »محسور« حسرتِ فقر و تنگدسنر است.  ( نشینی     حسرت خورده )به کنج 

مربوط به آخر آیه و   حسرتدرباره بخل است و  مربوط به اوّل آیه است که ملامت

 ولخرخ  است 

: مقدارى طلا، نزد پیامب   را  آوردند، پیامب  در همان زمان همه صلى الله علیه و آله در رواینر

ى از  ى نداشت که به او  انفاق کرد. روز بعد فقب  ی ت چب  ت درخواسنر کرد. حضی حضی

ت را سرزنش کرد. پیامب   ى نداشت تا به  صلى الله علیه و آله  بدهد. مرد فقب  حضی ی از اینکه چب 

 او کمک کند اندوهناک شد که این آیه نازل شد. 

  مؤمن باید از بخل دورى کرده وبه دیگران کمک نماید.  - 1
ا
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ک

َ
جْعَلْ یَد

َ
   لا ت

جْعَلْ  ر انفاق است. روى حنرّ داسلام مکتب اعتدال و میانه  - 2
َ
ها  لا ت

ْ
بْسُط

َ
      لا ت

                             روى شیوه پسندیده است. افرات وتفریط، محکوم و میانه  - 3

     نشینی و ملامت و حسرت است. روى در انفاق، خانه ى ولخرخ  و زیادهنتیجه  - 4

ت و خوارى مسلمانان راصىی نیست و اسلام - 5
ّ
از هر عملی که آنان را به  ، هرگز به ذل

ت کشاند، نهى کرده است. 
ّ
 ذل

جْعَلْ  - 6
َ
 ...  توجّه به عاقبت شوم کار، سبب دورى از آن است. لا ت

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
 ... ف

جْعَلْ آینده  - 7
َ
 ...  نگرى از اصول مدیریّت است. لا ت

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
 ... ف
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 ن، سازنده شخصیت اوسترفتار انسا .26

 

یادآور  . هر نفش در گرو است، با آنچه که کرده(  38)مدثر کَسَبَتْ رَهیِنَةٌکُلَُّ نَفْسٍ بِما  

 
ى

 مسئولیت انسان در قبال دستاوردهایش در زندگ

هر نفسى در گرو است، با آنچه که کرده، و یا به سبب آنچه کرده، و یا در مقابل آنچه  

خدای تعالى این حق را  رهینه شمردن هر نفس این بوده که  ت در و گویا عنای کرده است

 کنند، 
ى

 به گردن خلق دارد که با ایمان و عمل صالح او را بندگ

دازد،   پس هر نفش از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است، تا این حق و این دین را ببر

اگر کفر ورزید و شود، و حال اگر ایمان آورد و عمل صالح کرد از گرو در آمده آزاد می

ی و برای ابد محبوس است، و این یک  مرتکب جرم شد و با ای  ن حال مرد، هم چنان رهی 

ی بودن است، غب  آن نوع دیگر که آیه"  یٌ نوع رهی  سَبَ رَهِیر
َ
لُّ امْرِئٍ بِما ک

ُ
" متعرض آن  ک

ی بودن را در سوره طور بیان شد.   است و فرق میان دو نوع رهی 

 کند، ان میداد، این آیه علت آن تعمیم را بیم میآیه قبلی انذار را تعمی

ی کرده چون  رهی 
های خود باشد، قهرا هر نفش باید از آتش قیامت وقنر نفس انسایی

وی حق نکردن در آن حبس می  کنند دلواپس باشد که او را در صورت مجرم بودن و پب 

ی دلواپش تقوی است   که، همی 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5ucXwMzf&id=29ED23FD6F3B6BACAA22012E166F42D18B55E0D4&thid=OIP.5ucXwMzfbMFcSUvAJ7OdhAHaFj&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-YanswJA80f4/U5mlmrRDpZI/AAAAAAAAAhc/6B_RJdVGR88/s1600/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%2b%D8%B3%D9%87%2b%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%2b06.jpg&exph=720&expw=960&q=%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87+%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa+%d8%a7%d9%88%d8%b3%d8%aa&simid=608044218933382448&selectedIndex=27
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                            )حافظ(          ... رَوَد عاقبت کار که کشت . هر کسى آن دِ 27                 

)هر کار )نیکى( انجام دهد برای خود انجام داده و  286بقره  لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلیَْهَا مَا اکْتَسَبَتْ

  . .                                           هر کار )بدی( کند به زیان خود کرده است(

اربابِ لقمان به او دستور داد    مشهور است که لقمان حکیم غلامی سیاه بود اهل سودان. 

  که در زمینش برای او کنجد بکارد. ولى او جُو کاشت. 

؟ لقمان گفت: از خدا امید داشتم که برای تو  وقتِ درو، ارباب گفت: چرا جُو کاشنر

مان گفت : تو را می بینم که  لق اربابش گفت : مگر این ممکن است؟!  رویاند. کنجد ب

خدای تعالى را نافرمایی می کنی و در حالى که از او امید بهشت داری. لذا گفتم شاید آن  

آری هر کش محصول عمل نیک و   هم بشود. آنگاه اربابش گریست و او را آزاد ساخت. 

 هد شد. و جهان دیگر با نتایج و عواقب آن روبرو خوا  بد خود را می چیند و در این جهان

آیه فوق با این بیان مردم را به مسئولیت خود و عواقب کار خویش متوجه می سازد و بر  

ئه خویش   افسانه جب  و اقبال و طالع و موهومات دیگری از این قبیل که افرادی برای تب 

  دست و پا کرده اند خط بطلان می کشد. 

)مانند اعمال خب  که  ت، )کسب( اموری که انسان با تمایل درویی و موافق فطرت او اس

نتیجه آن تنها شخص انجام دهنده را شامل نم شود، بلکه ممکن است بستگان و 

   . ستنزدیکان و دوستان او هم در آن سهیم باشند. )اکتسب( نقطه مقابل آن

ساند که اعمال نیک مطابق  و این . کارهایى که بر خلاف فطرت و نهاد آدمی خود مب 

اثر کار تنها دامنگب   اعمال سرر ذاتا بر خلاف فطرت است. فطرت و نهاد آدمی است و 

 خود انسان می گردد و این در مورد گناه است. 
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 خود حسابگر خویش باش . 28

 

خود کتاب اعمالت را بخوان  تو  (۱۴)اسرا بِنَفْسکَِ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا  اقْرَأْ کِتَابَکَ کَفَى 

. ای( ک)و بنگر تا در دنیا چه کرده  به حساب خویش کافی هسنر
ى

 ه تو خود تنها برای رسیدگ

د    به اعمال خود . خودتان را قبل از اینکه در جهان دیگر مورد بازخواست قرار گب 
ى

رسیدگ
 چشمتان میاید را محاسبه کنید و آنهم کافی ست چون مانند لوخ اعمالتان جلوی 

ى خود چنان واضح  ا در پروندهفرماید: انسان، اعمال خویش ر امام صادق علیه السلام می
  بیند که گویى همان ساعت آن را مرتکب شده است. می

گذارد ى روح است که اعمال انسان در آن اثر میصفحه گوید: مراد از کتاب،  فخر رازى می 
ان، از کتاب، به نفس اعمال   و مراد از خواندن، درک  ی و فهم آن است. در تفسب  المب 

 تفسب  شده است. 

 
ى

در روایات بسیارى توصیه شده که انسان پیش از قیامت، به حساب کار خود رسیدگ

ى بیدارى انسان و نبود  ها، زمینه نه محاسبه « و اینگو حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا کند. »

   ى غفلت اوست. آن نشانه 

دیث آمده است: هر کس در دنیا از خود حساب بکشد، حسابش در آخرت آسان  در ح
 و پروندهاست. 

ى
ی دنیا کتاب زندگ ها ى اعمال خود را بخوانیم تا ضعف پس باید در همی 

ان و از بدى   نیک خود بیافزاییم.  ها توبه کرده و به اعمالرا جب 

« ل خود می ى اعماى مردم قادر به خواندن نامه در قیامت، همه  - 1
ْ
رَأ
ْ
 شوند. »اق

«ها بیدار می در قیامت، وجدان  - 2
َ
سِک

ْ
ف
َ
   شود. »بِن

قی   کند. قیامت، تنها دادگاهى است که مجرم علیه خودش حکم می  - 3
َ
یَوْمَ   ک

ْ
 ال
َ
سِک

ْ
ف
َ
بِن

 
ً
 حَسِیبا

َ
یْک

َ
ل  عَ
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ب المثلهابي که ریشه قرآبی دارند 
 ضی

 ش خودت زدی 
ی
 هر گل بزب

 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ لِْ

ُ
ت
ْ
سَن

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
ْ
مْ إِن

ُ
 7سوره مبارکه اسراء آیه     سِك

 اگر   نیکى کنید ، به خودتان نیکى می کنید

 نزنبَ گدار    به آب      

ةِ  وَ 
َ
ك
ُ
ل
ْ
ه
َّ
 الت

َ
مْ إِل

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
وا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
 195سوره مبارکه بقره آیه     لَ

 و     با     دستهایتان خود   را   به هلاکت    نیفکنید  

ی که دوتا شد آش یا ش  ور مى شود یا بَ نمکآشی 

  
َ
   و ل

َ
 فیهما آلِ  کان

ً
  هة

َ
 ل
ه
 اللّ

ی
 إلا

َ
 سَ ف

َ
 22سوره مبارکه انبیاء آیه       تاد

ی معبودایی دیگر،  هر آینه تباه می شدند آن دو ) و نظام  اگر بود در میان آسمان و زمی 
 هسنر بهم میخورد( 

 از تو حرکت از خدا برکت 

ِ  وَ 
َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

ی
اجِرْ ف

َ
ه
ُ
 ي
ْ
 مَن

ً
ا وَسَعَة ثِیر 

َ
ا ك م 

َ
رْضِ مُرَاغ

َ ْ
ي الْ ِ

ی
 ف

ْ
جِد

َ
 100نساء آیه سوره     ي

مورش( ، جایگاه   و هر کس مهاجرت کند  
ُ
در راه خداوند) برای آسایش و گشایشِ ا

 بسیار خواهد یافت 

 اگر عل ساربونه میدونه شیّش رو کجا بخوابونه

  
ُ
ه
َ
ت
َ
عَلُ رِسَال

ْ
ج
َ
 ي
ُ
يْث

َ
مُ ح

َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َّ
 124سوره مبارکه انعام ایه       اللّ

 خداوند بهبر میداند کجا قراردهد رسالتش را 

 ش مور همان به که نباشد پر 

رْضِ  وَ   
َ ْ
ي الْ ِ

ی
وْا ف

َ
بَغ
َ
 لِعِبَادِهِ ل

َ
ق
ْ
ز ُ الرِّ

َّ
 اللّ

َ
سَط

َ
وْ ب
َ
 27سوره مبارکه شوری آیه       ل

ی و اگر بگشاید خداوند روزی را برای بندگانش ، هر آینه ظلم و    طغیان کنند در زمی 
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 یار بَ پرده از در و دیوار در تجل است یا اول الابصار   

  ِ
َّ
 اللّ

ُ
ه
ْ
مَّ وَج

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
ن
ْ
ي
َ
أ
َ
 115سوره مبارکه بقره ایه         ف

 پس هر کجا روی گردانید،  پس آنجا ذات خداوند است 

 نیست 
ی
 به عمل کار برآید به سخنداب

  
َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
  ي

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
َ
 مَا لَ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا لِمَ ت

ُ
 2سوره مبارکه صف آیه      آمَن

 ای کسایی که ایمان آوردید! برای چه می گویید آنچه را انجام نم دهید؟ 

 نه چندان بخور کز دهانت بر آید              نه چندان که از ضعف جانت بر آید 

  وَ 
ُ
ن
ُ
ٰ ع

َ
 إِل

ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ك
َ
د
َ
عَلْ ي

ْ
ج
َ
 ت
َ
الَ سُور 

ْ
ا مَح وم 

ُ
 مَل

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
سْطِ ف

َ
ب
ْ
لَّ ال

ُ
ا ك
َ
ه
ْ
سُط

ْ
ب
َ
 ت
َ
 وَلَ

َ
   قِك

دار، و نه بسیار باز و  و نه هرگز دست خود )در احسان به خلق( محکم به گردنت بسته  
 خواهى نشستگشاده

ى
( به نکوهش و درماندگ  29اسرا دار، که )هر کدام کنی

 شیّ دیدی ندیدی

  وَ  
ْ
غ
َّ
وا بِالل ا مَرُّ

َ
اإِذ وا كِرَام   72سوره مبارکه فرقان ایه        وِ مَرُّ

 غافل( بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند هرگاه به عمل لغوی )از مردم 

 گر به دولت برش مست نگردی مردی   

  
تیَ
ْ
غ
َ
 اسْت

ُ
 رَآه

ْ
ن
َ
  أ

غیَ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الإ

َّ
 7و 6سوره مبارکه علق  آیات        کلا إِن

 كه خود را ی  شر می حقا كه انسان سرك
ی  نياز پنداردكند همی 

 کند هم جنس با هم جنس پرواز     کبوتر با کبوتر باز با باز           

یَ وَ   بِيثِیر
َ
خ
ْ
 لِل

ُ
ات

َ
بِيث

َ
خ
ْ
اتِ   ال

َ
بِيث

َ
خ
ْ
 لِل
َ
ون

ُ
بِيث

َ
خ
ْ
یَ وَ  ال بِیر يِّ

َّ
 لِلط

ُ
بَات يِّ

َّ
بَاتِ   وَالط يِّ

َّ
 لِلط

َ
بُون يِّ

َّ
   الط

ی شایسته  زنان بدکار و ناپا    بدین وصفند و مردان زشتکار و ناپاک نب 
ک شایسته مردایی

ه نیکو   ی ی و مردان پاکب   چنی 
ه نیکو لا یق مردایی ی زنایی بدین صفتند و )بالعکس( زنان پاکب 

ی گونه   همی 
 26نور   اند لایق زنایی
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 تو مو مى بیتی و من پیچش مو

  
َ
رَوْن

َ
 ت
َ
رَىٰ مَا لَ

َ
ي أ
یِّ
 48مبارکه انفال آیه  سوره        إِب

ی می بینم که شما نم بینید   ی  همانا من چب 

 ماه پشت ابر نم ماند

  
ُ
ق
َ
ح
ْ
صَ ال

َ
صْح

َ
 ح
َ
ن
ْ
 51سوره مبارکه یوسف آیه       الَ

 الان اشکار شد حقیقت 

 تو را به خیر و ما را به سلامت

َ دِینِ   مْ وَلِي
ُ
ك
ُ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 6سوره مبارکه کافرون آیه            ل

 من دین من  برای شما دین شما و برای 

 هر آنکس که دندان دهد نان دهد 

مْ  
ُ
اه
َّ
مْ وَ إِی

ُ
ک
ُ
ق
ُ
رْز
َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
 151سوره مبارکه انعام آیه        ن

 ما روزی میدهیم شما را و آنها را  

 در نا امیدی بسى امید است 

  
َّ
مَةِ اللّ

ْ
 رَح

ْ
وا مِن

ُ
ط
َ
ن
ْ
ق
َ
 ت
َ
 39سوره مبارکه زمر آیه           لَ

 اوند ناامید نشوید از رحمت خد 

 از پس هر گریه آخر خنده ای است 

ا  شْ 
ُ
عُشِْ ي

ْ
 مَعَ ال

َّ
اح      إِن  سوره انسرر

 همانا با هر سخنر آسایی است

 

 



 

57 

 گفتگو با قرآن 

 گفتمش تو کیستّ؟

 عر گفت  
 
رانا

ُ
 غیر ذی عوجق

 
، ی  هیچ کژی )زمربیا  عری 

(21؛ قرآیی  
 چگونه کتابَ هستّ؟  

ی گفت   قیر
ی
 للمُت

ً
دی و موعظة

ُ
اس و ه

ی
 للن

ٌ
این حجت و بیایی است برای عموم   بیان

یکاران )آل عمران (؛138مردم و راهنما و پندی برای پرهب   

 از جانب که آمده ای؟  
ن حکیم علیمگفت  

ُ
(16دانا دریافت می داری )نمل؛ از سوی حکیم  مٍن لد  

 برای چه نازل شده ای؟  
 گفت  

ی
کم و شفاءٌ لما ف

ی
اس قد جائتکم موعظة من رب

ی
 یا ایها الن

ٌ
دورِ و هدی و رحمة الصی

ی  ی برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و 56)یونسللمؤمنیر (؛ ای مردم! به یقی 
رای گروندگان )به خدا( درمایی برای آنچه در سینه هاست و رهنمود و رحمنر ب

 .آمده است
 به چه کسى نازل شده ای؟  

 گفت   
ی
د و هو الحق لَ محمی

ی
ز
ُ
لَ عل ن

َّ
نز … ( 2محمد )  

چیست؟  برابر رسول اکرم   در    ما   فهوظی    

 فانتهوا  گفت 
ُ
 و ما نهیکم عنه

ُ
سول فخذوه ؛ آنچه را فرستاده ]او[ به  وَ ما اتیکمُ الری

ید  (7و از آنچه شما را بازداشت باز ایستید )حسرر شما داد، آن را بگب   
 بهیّین الگوی من کیست؟  

 ح  گفت 
ٌ
 رسول الله أسوة

ی
کم ف

َ
 ل
َ
قد کان

َ
 ل

ٌ
 برای شما در ]اقتدا[ به رسول  سنة

ً
؛ قطعا

(21خدا سرمشقر نیکوست )احزاب  
 گفتم: از عظمت خدا برایم بگو  

اهر و الباطِن گفت
ه
وَ الاوَل و الاخر و الظ

ُ
  ت اول و آخر و ظاهر و باطناوس ه

(3)حدید  
 گفتم: او کجاست؟   

م    گفت 
ُ
باشید او با شماستو هر کجا  ( 7)حدید و هوَ معکم اینما کنت  

(50پس به آثار رحمت خدا بنگر… )روم   
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 پیامها   و   پندهای    قرآبی 

 
ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
ی برادر یکدیگرند ١٠)حجرات   إِن  (           قطعا مؤمنی 

اتِ  َ ْ یر
َ
خ
ْ
وا ال

ُ
بِق
َ
اسْت

َ
ید     (  ٤٨)ما ئده   ف  در کارهای خب  از همدیگر سبقت و پیشر بگب 

ا     
 
سْن

ُ
اسِ ح

َّ
وا لِلن

ُ
ول
ُ
وَ ق (    با مردم نیکو سخن بگوئید   ( ٨٣بقره  

دِ 
ْ
عَه
ْ
وا بال

ُ
وْف
َ
 پیمان خود وفا کنید (     به عهد و ٣٤)اسراء  وَ أ

وَى
ْ
ق
َّ
 لِلت

ُ
رَب

ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وا ه

ُ
دِل
ْ
 تقوی نزدیکبر است (  عدالت پیشه کنید که آن به ٨)مائده اع

ی القلوب ی می گردد28)رعد الا بذکر الله تطمی   (   تنها با  یاد خدا دلها آرام و مطمیى

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
اسِ بِال

َّ
یَ الن یرْ

َ
مْ ب

ُ
ک
ْ
اح
َ
ی مردم به حق حکم ٢٦)ص ف  و قضاوت کن (       بی 

مْ 
ُ
ک صُُْ

ْ
ن
َ
َ ی
َّ
وا اللّ صُُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
 م شما  را یاری می کنداگر دین خدا  را یاری کنید  او ه    ٧محمد إِن

وَى
ْ
ق
َّ
ِّ وَ الت یَِ

ْ
 ال

َ
ل
َ
وا ع

ُ
عَاوَن

َ
 (  در )کارهای ( نیک و تقوا با یکدیگر همکاری کنید ٢)مائده وَ ت

 
ْ
ِ فِت

ْ
یر
َ
خ
ْ
ِّ وَ ال

َّ مْ بِالش 
ُ
وک
ُ
بْل
َ
 وَ ن

ً
ة
َ
 (   با خب  و سرر شما را آزمایش می کنیم٣٥)انبیاء ن

 
َ
ئ
ِّ
ی یَ السَّ هِیَْ

ْ
ذ
ُ
اتِ ی

َ
سَن

َ
ح
ْ
 ال
َّ
ی می برند ١١٤)هود اتِ إِن  (   قطعا نیکیها بدی ها را از بی 

مَعْرُوفِ 
ْ
 بِال

َّ
ن
ُ
وه ُ ِ

اش 
َ
ت کنید١٩)نساء وَ ع  معاسرر

ى
 (   با زنان به نیکى و شایستکى

مٌ 
ْ
 إِث
ِّ
ن
َّ
عْضَ الظ

َ
 ب
َّ
 (  قطعا بعصىی از گمانها گناه است١٢)حجرات إِن

ةٍ 
َ
مَز
ُ
ةٍ ل
َ
مَز

ُ
لِّ ه

ُ
لٌ لِک

ْ
 یب جوی هرزه زبان(  وای بر هر ع١)همزه وَی

مْ 
ُ
ک
َّ
ن
َ
مْ لْزِید

ُ
رْت
َ
ک
َ
یْ ش ِ

ی 
َ
 نعمتها بودید   افزون خواهم نمود اگر شکرگزار (   ۷)ابراهیم ل

مْ 
ُ
اک
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَک

ْ
ک
َ
 أ
َّ
 گرامی ترین شما   با تقواترین شماست(  ۱۳)حجرات إِن

لِ 
ْ
ت
َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
ی از کشتار سخت تر )وبدتر( است فتنه انگ(   ۱۹۱)بقره وَ ال ی  ب 

مْ 
ُ
ک
َ
ن
ْ
ی
َ
لَ ب

ْ
ض
َ
ف
ْ
سَوُا ال

ْ
ن
َ
ید (   ۲۳۷)بقره وَلا ت  فضل و نیکى به یکدیگر را از یاد نب 

مْ 
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
ورَى ب

ُ
مْ ش

ُ
د  ( ۳۸)شوری وَأ مَْرُه ی  کارشان با مشورت  انجام می گب   مؤمنی 

 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
لا ی

َ
ف
َ
 تدبر و اندیشه نم کنند ؟ پس چرا در قرآن(   ۸۲)نساء أ

یَ  سِنِیر
ْ
مُح

ْ
حِبُّ ال

ُ
َ ی
َّ
 اللّ

َّ
 قطعا خداوند نیکو کاران را دوست می دارد(   ۱۳)مائده إِن

ا
 
سَان

ْ
هِ إِح

ْ
ی
َ
 بِوَالِد

َ
سَان

ْ
ا الإن

َ
ن
ْ
ی ما انسان را به احسان به پدر و مادر  (   ۱۵)احقاف وَ وَصَّ

 سفارش کردیم

 
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
ُ
غ
یَ ْ یی
َ
 ی
َ
ان

َ
یْط

َّ
 الش

َّ
مْ إِن

ُ
ی انسانها دشمنی و فساد ایجاد میکند (   ۵۳)الاسراء ه  شیطان بی 

عِمُو 
ْ
ط
َ
َ وَ أ قِیر

َ
ف
ْ
بَائِسَ ال

ْ
 و  افراد    درمانده    و فقب  را اطعام کنید(    ۲۸)حج ا ال
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ورِ 
ُّ
وْلَ الز

َ
نِبُوا ق

َ
ت
ْ
                      از گفتار باطل و نا حق دوری کنید                                 (  ۳۰)حج  وَ اج

  
َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ک

َ
اسْت

َ
  همانگونه   که مامور شدی  پایداری  و استقامت کن (  ١١٢)هودف

 
َ
ق
ْ
ز ِ الرِّ

َّ
 اللّ

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
غ
َ
ت
ْ
اب
َ
 ئید (     فقط روزی را در  از جانب او  بجو ١٧)عنکبوت ف

 
ُ
رُه
ْ
ف
ُ
یْهِ ک

َ
عَل
َ
رَ ف

َ
ف
َ
 ک
ْ
ر خود اوست (     هرکس کافر شود کف٤٤)روم مَن  رش به ضی

 
ٌّ
ق
َ
ِ ح

َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 وَع

َّ
ْ إِن اصْیَِ

َ
 (    صب  کن که وعده خداوند حق است٦٠)روم ف

ظِیمٌ 
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ک ْ ِّ  الش 

َّ
 است               ١٣)لقمان إِن

ى
ک به خدا ستم بسیار بزرگ                                                                                                                                                     (    قطعا سرر

 
ُ
ه
َ
بْد
َ
افٍ ع

َ
ُ بِک

َّ
سَ اللّ

ْ
ی
َ
ل
َ
                                                                                                                                                                                                             (      مگر خدا کفایت گر بنده خود نیست ؟    ٣٦)زمر أ

 ٌ بِیر
َ
طِیفٌ خ

َ
َ ل
َّ
 اللّ

َّ
 (   قطعا خداوند بسیار لطیف و آگاه است١٦)لقمان إِن

 وَ 
َ
یْث

َ
غ
ْ
لُ ال

یِّ َ یی
ُ
 د(  خداست که باران رحمت را نازل می کن٣٤)لقمان ی

 
ُ
اه
َ
ش
ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُّ
ق
َ
ح
َ
ُ أ
َّ
سی ٣٧)احزاب وَ اللّ اوارتر و مستحق تر است که از او ببر  (   خدا سری

مْ 
ُ
وبِک

ُ
ل
ُ
ِ ق
ی
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
ُ ی
َّ
 (    خدا آنچه را که در قلب شماست می داند٥١)احزاب وَ اللّ

وا مِ 
ُ
فِق
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
سَب

َ
بَاتِ مَا ک یِّ

َ
 ط
ْ
ه ای  ٢٦٧)بقرة ن ی ی های پاکب  که به دست آورده اید (    از چب 

 انفاق کنید

 ِ
َّ
ُ اللّ ْ یر

َ
الِقٍ غ

َ
 خ

ْ
لْ مِن

َ
(    آیا آفریننده ای غب  از خدا هم هست ؟٣)فاطر ه  

ا
 
 سَدید

ً
ولَ

َ
 (    گفتار درست و محکم و استوار بگوئید  70) احزاب  وَ قولوا ق

اوَ   سِیب 
َ
ِ ح

َّ
 بِاللّ

فیَ
َ
ی ٣٩)احزاب ک  (  کافی است خدا را حسابگر دانسیر

 
َ
ِ ه

َّ
ُ اللّ ْ یر

َ
الِقٍ غ

َ
 خ

ْ
 آیا آفریننده ای غب  از خدا هم هست ؟ (٣)فاطر لْ مِن

لام   و السی

 تفسیر نمونه آیت الله مکارم     منابع : تفسیر نور استاد قرائتّ 

ان علامه طباطبابي 
ی  قرآن منظوم امید مجد      تفسیر المیر

 و برداشت های مولف 


